
جشنواره نیازمند پوست اندازی بود
گفت و گو با محمد حیدری، دبیر دو دوره از جشنواره فیلم فجر

صفحه  32

نوید ورود یک کارگردان 
تازه نفس سینما

علی اوجی، تهیه کننده فیلم »روزی روزگاری، آبادان«

20

پایان تراژیک
درباره علی انصاریان به بهانه درگذشت شوکه کننده او

8

هم�ن 1399 ه 16 �ب �ب �ن ح �ش
�پ�ن

زاویه دوربینم را در 
فیلم سازی تغییر 

دادم

گفت و گو با روح الله حجازی، کارگردان فیلم »روشن«



هرݣݣݣݣݣسٮݠݡݑ
�ف

21

24

26

34

20

17

16

14

12

10

9

8

8

7

5

سرمقاله به قلم شهاب الدین عادل     3

مروری بر اخبار مهم چهارمین روز جشنواره     
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مدیر هنری: علی شکوری
دبیرعکس:  محمدحسن هندی
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عکس:  مهدی قاسمی، سحر محراب بیگی 

محسن سعادت، بهار عسگری و سحر لطفی

مدیرمسئول: سید محمد مهدی طباطبایی نژاد
زیر نظر مسعود نجفی)مدیر روابط عمومی 

جشنواره(
سردبیر :  سمیه علیپور

همکاران تحریریه: نژلا پیکانیان، زهرا نجفی و 
محمد مهدی درستی 

 با تشکراز: فاطمه استیری، علی افشار، رضا 
صائمی  و محمدتهرانی

ویراستار: شیدا محمدطاهر

بولتن مجازی سی و نهمین جشنواره فیلم فجر 
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ضــرورت حیــات و زندگــی ســینما در دوران کرونــا امــری بدیهــی و روشــن اســت. کرونــا یــا هــر اپیدمــی و حادثــه جهانــی دیگــری 
ــوادث  ــز ح ــن نی ــر از ای ــت. پیش ت ــی اس ــول و دگرگون ــال تح ــواره در ح ــان هم ــات انس ــت. حی ــی نیس ــف زندگ ــه توق ــادر ب ق
پیچیــده طبیعــی، بیماری هــای اپیدمیــک، وقایــع سیاســی و نظامــی همچــون جنگ هــای جهان گیــر قــادر بــه توقــف زندگــی 
نبوده انــد. اگــر پذیرفتــه باشــیم کــه ســینما بــه معنــای زندگــی، عشــق و امیــد اســت در پیچیده تریــن شــرایط جهانــی، ســینما 
از بــدو اختــراع تاکنــون هســتی خــود را ادامــه داده و تمامــی رویدادهــا و وقایــع جهانــی حتــی تراژیک تریــن آن هــا را بازنمایــی 

کــرده اســت.
ســینما شــعر، ســرود، فــداکاری، امیــد، ایمــان و عشــق را بــه بهتریــن شــکل بــه ظهــور رســانده اســت. هیــچ گاه از حرکــت و 
حیــات بازنمانــده و حتــی آینــده فکــری ایــن هنــر ارزشــمند همــواره راهنمــای انســان ها بــوده اســت. لــذا ضــرورت حفــظ و 
حراســت از ســینما و دســت اندرکاران و هنرمنــدان آن امــر بدیهــی و روشــنی اســت. در شــرایط فعلــی دولت هــا می بایســتی 
بــه حمایــت از ســینما و دســت اندرکاران آن همــت گمارنــد تــا ســینما نیــز در کنــار دیگــر دولت هــای جهــان بــر بحــران فعلــی 

کرونــا فائــق آینــد.
بــه طــور قطــع صدمــه ای کــه بــر ســینما در شــرایط کرونــا بــه لحــاظ اقتصــادی در زمینــه تولیــد و توزیــع جهانــی و فقــدان 
توســعه اقتصــادی وارد شــده اســت، انکارناپذیــر اســت. در شــرایط پســا کرونــا کمــک اقتصــادی بــه صنعــت ســینما 

ــد.  ــظ کن ــتوار حف ــادی اس ــر بنی ــمند را ب ــر ارزش ــن هن ــتی ای می بایس
مهم تریــن صدمــه ای کــه در دوران کرونــا بــه ســینما وارد شــده اســت، قطــع ارتبــاط ارگانیــک تماشــاگران در مقابلــه با فضای 
مرســوم ســینماها و توزیــع رســانه ای آن اســت کــه بــه امــوری همچــون توزیــع و اکــران و پدیــده اجتماعــی و فرهنگــی آن 
وارد شــده اســت. لــذا اگــر پذیرفتــه باشــیم کــه اقتصــاد ســینما در دوران کرونــا بی رمــق شــده اســت، رابطــه فرهنگــی و عمیق 
جایــگاه مردمــی ســینما نیــز دچــار خدشــه جبران ناپذیــری شــده. بــه همیــن دلیــل دســت اندرکاران ایــن صنعــت از ســوی 
سیاســت گذاران می بایســتی مــورد حمایــت قــرار گیرنــد تــا دو بحــران مهــم جریــان اقتصــادی و جریــان فرهنگــی ســینما را در 

دوران پســا کرونــا حمایــت و مجــددا رونــق ببخشــند.

ین شرایط پیچیده تر ســینما در 
می ماند زنده  جهانی   

شهاب الدین عادل
نویســنده و عضــو هیئت علمی 

دانشکده ســینما تئاتر
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چهارمیـن روز از برگـزاری سـی ونهمین دوره جشـنواره فیلـم فجـر در حالـی سـپری شـد کـه اخبـار و اتفاقـات ایـن رویـداد سـینمایی تحت تاثیر 
درگذشـت دردنـاک علـی انصاریـان، فوتبالیسـت سـابق و بازیگـر سـینمای ایـران، قـرار گرفت که امسـال فیلم سـینمایی »رمانتیسـم عماد و 

طوبـا« را در جشـنواره سـی ونهم داشـت.
اکـران فیلم هـای جشـنواره در سـانس فوق العـاده، جزئیاتـی از نمایـش فیلم هـای جشـنواره در شـهرهای مختلـف، گـزارش لحظـه ای آمـار 

مخاطبـان و فـروش آثـار و... دیگـر اخبـار مهـم جشـنواره در روز چهـارم بودنـد.

جشنواره فیلم فجر در سوگ درگذشت 
چهره ای محبوب 

مروری بر اخبار مهم چهارمین روز جشنواره 

  پیام تسلیت روابط عمومی 
جشنواره برای درگذشت علی انصاریان

در پی درگذشت علی انصاریان، روابــــــــــط عمومی 
سی ونهمین دوره جشنواره فیلم فجر، در پیامی 
درگذشت این قهرمان ملی و بازیگر سینمای ایران 

را تسلیت گفت.متن این پیام به شرح زیر است:
»بازگشت همه به  سوی اوست

علی  انصاریان، به عنوان یک چهره محبوب ملی، 
شرایطی  در  بود.  ایران  مردم  قلب های  محبوب 
سپری  را  خود  عمر  روزهای  دراماتیک ترین  او  که 

خوش ذوق  بازیگر  و  عزیز  ورزشکار  این  که  بودیم  دعاگو  و  امیدوار  می کرد، 
سینما با اولین حضورش درجشنواره فیلم فجر بتواند بدرخشد که... البته 

درخشید و ستاره ماند و به نور پیوست. 
ستاد برگزاری سی و نهمین جشنواره فیلم فجر، همراه با مخاطبان سینما و 
همه مردم ایران فقدان این هنرمند و ورزشکار مردمی را تسلیت می گوید و 
ضمن طلب آمرزش برای علی انصاریان عزیز از درگاه حق، سلامت همه بیماران 

را آرزومند است.«

 اکران سه فیلم جشنواره در سانس فوق العاده
طبق اعلام مدیر امور سینماهای سی ونهمین دوره جشنواره فیلم فجر، سه 
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در  »شیشلیک«  و  »بی همه چیز«  »ابلق«،  فیلم 
سانس فوق العاده در سینماهای مردمی اکران 

خواهند شد. 
دلیل  به  گفت:  این باره  در  فرجی  محمدرضا 
ساخته  »ابلق«  فیلم  سه  مخاطبان،  استقبال 
محسن  ساخته  »بی همه چیز«  آبیار،  نرگس 
محمدحسین  ساخته  »شیشلیک«  و  قرایی 
مهدویان در سانس فوق العاده در سینماهای 

مردمی اکران خواهند شد.
کاهش  دلیل  به  امسال  گفت:  ادامه  در  او 
از  بسیاری  جشنواره  برای  سینماها  ظرفیت 
مخاطبان موفق به تماشای فیلم های جشنواره 
نشدند و بنا بر درخواست های مکرر مخاطبان، 
در  فیلم  سه  اکران  به  تصمیم  جشنواره  ستاد 
سینماها  امور  گرفت.مدیر  فوق العاده  سانس 
گفت: سانس فوق العاده برای روزهای پنج شنبه 
و جمعه ساعت 9:30 صبح در نظر گرفته شده 
سامانه های  در  آن  خرید  هم اکنون  از  و  است 

فروش بلیت جشنواره قابل دسترسی است.
فوق العاده  سانس  کرد:  تاکید  پایان  در  فرجی 

جزو آرای مردمی جشنواره به شمار نمی آید.

 ادامه نمایش فیلم های جشنواره 
در شهرهای ایران

جشـنواره  در  حاضـر  فیلم هـای  مردمـی  اکـران  
روز  از  کشـور  مختلـف  شـهرهای  در  فجـر،  فیلـم 
چهارشـنبه، 15 بهمن مـاه، آغـاز شـد و هم زمـان 
رویـداد  ایـن  دوره  سـی ونهمین  برگـزاری  بـا 
پوسـتر ششـمین دوره جشـنواره  از  سـینمایی، 
شـد.  رونمایـی  اردبیـل  اسـتانی  فجـر  فیلـم 
عبـدالله بحرالعلومـی، مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد 
اسـلامی اسـتان اردبیـل، در این بـاره گفـت: اداره 
امسـال  اسـتان،  اسـلامی  ارشـاد  و  فرهنـگ  کل 
ششـمین دوره جشـنواره فیلـم فجـر اسـتانی را 
فیلـم فجـر  بـا سـی ونهمین جشـنواره  هم زمـان 
برگـزار  پارس آبـاد  و  اردبیـل  شهرسـتان  دو  در 
می کنـد. سـینماهای قـدس و انقـلاب در اردبیـل 
و سـینما انقـلاب پارس آبـاد میزبانـان فیلم هـای 
غ ایـن دوره از جشـنواره  بخـش سـودای سـیمر

بـود. خواهنـد 
حاضر  فیلم   16 تمامی  کرد:  بیان  بحرالعلومی 
غ جشنواره از پانزدهم  در بخش سودای سیمر
سینمای  سه  هر  در  بهمن ماه  بیست ودوم  تا 

و  است  اینترنتی  صورت  به  بلیت  فروش  شد.  خواهند  اکران  یادشده 
سینماها با دستورالعمل ستاد ملی کرونا با 30 درصد ظرفیت خود، میزبان 
تماشاگران خواهند بود. شهرستان پارس آباد نخستین تجربه برگزاری این 

جشنواره را خواهد داشت.
هم چنین طبق اعلام رضا کمالی زرکانی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی 
تاریخ  از  فجر  فیلم  جشنواره  دوره  سی ونهمین  در  حاضر  آثار  هرمزگان، 
15 تا 22 بهمن ماه در سینما ستاره شهر و ستاره جنوب بندرعباس برای 
توضیح  این باره  در  زرکانی  کمالی  آمد.رضا  درخواهد  نمایش  به  مخاطبان 
غ امسال برای اولین بار در هرمزگان  داد: تمام 16 فیلم بخش سودای سیمر
به نمایش درمی آید. این جشنواره برای پنجمین سال پیاپی و هشتمین بار 
در هرمزگان برگزار می شود. جشنواره با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی 
و فاصله گذاری اجتماعی و حداکثر با ظرفیت 30 درصد سالن برگزار می شود.

 ارائه گزارش لحظه ای آمار مخاطبان و فروش آثار 
بر  مبنی  سینمایی  سازمان  سیاست  راستای  در  و  نوین  اقدامی  در 
جشنواره  مخاطبان  و  سینما  و  رسانه  اهالی  اطلاعات،  شفاف سازی 
لحظه ای  و  برخط  گزارش  جریان  در  سمفا  سایت  به  مراجعه  با  می توانند 
)سودای  ایران  سینمای  مسابقه  بخش  فیلم   16 مخاطبان  آمار  و  فروش 

غ( قرار بگیرند. سیمر
جشنواره  فیلم های  اکران  اطلاعات  سمفا،  سوی  از  ارائه شده  برخط  آمار 
سی ونهم در تهران و شهرستان ها )که از چهارشنبه، 15 بهمن، آغاز می شود( 

را در زمینه تعداد بلیت فروش رفته و تعداد بلیت باقی مانده در بر می گیرد.
بلیت های فروش رفته شامل بلیت های سانس های گذشته و آینده است و 
جدول اکسل به تفکیک فیلم، تعداد بلیت، تعداد سانس، سینما، سالن و 
استان که به شکل مرتب به روز رسانی می شود، در این سایت قابل مشاهده 
است، ضمن آن که آمار آرای مردمی نیز در این سامانه ارائه و به روزرسانی 
ظرفیت  برای  اولیه  طراحی  سامانه،  این  اطلاعات  اساس  شد.بر  خواهد 
نمایشی فیلم ها تقریبا یکسان بوده است. برای فیلم هایی که تعداد بلیت 
موجود آن ها در تهران به زیر هزار عدد می رسد، سانس فوق العاده تعریف 
می شود. هم چنین به دلیل ایجاد شرایط مساوی برای فیلم ها، بینندگان 
سانس های فوق العاده نمی توانند در آرای مردمی )انتخاب بهترین فیلم( 

شرکت کنند. 

 پرفروش های جشنواره فیلم فجر
بلیت فروشی سینماهای مردمی در سی ونهمین دوره جشنواره فیلم فجر 
در چهارمین روز از برگزاری جشنواره پی گیری شد و 73 هزار و 930 بلیت در 

تهران و 20 هزار و 547 بلیت در شهرستان ها به فروش رسید.
هم چنین 96 هزار و 170 بلیت در سامانه های فروش باقی مانده است.

سه فیلم پرفروش جشنواره فیلم فجر در سینماهای مردمی تا بدین لحظه 
هزار   13( مهدویان  محمدحسین  کارگردانی  به  »شیشلیک«  از:  عبارت اند 
و  بلیت(   636 و  هزار   12( آبیار  نرگس  کارگردانی  به  »ابلق«  بلیت(،   231 و 

»بی همه چیز« به کارگردانی محسن قرایی )11 هزار و 615 بلیت(.
آرای مردمی اعلام شده صرفاً تعداد رأی را نشان می دهد و نتایج نهایی بر 

اساس تفکیک کیفیت رأی اعلام خواد شد.





تصاویر خاطره ساز انصاریان



در چهارمین روز برگزاری جشنواره فیلم فجر خبر غم انگیزی موجب اندوه بسیاری شد؛ علی انصاریان بازیکن باسابقه فوتبال 
که در 14 سال اخیر تجربیاتی را در زمینه تصویر پشت سر گذاشته بود و امسال با فیلم سینمایی »رمانتیسم عماد و طوبا«  
در جشنواره حضور داشت، بر اثر بیماری کووید 19 درگذشت. این پایان اندوه باری بود برای هنرمند و ورزشکاری که طبق 

گفته های خود هنوز برنامه های بسیاری برای خود در دنیای هنر داشت.
حضور او با »رمانتیسم عماد و طوبا« در جشنواره امسال با توجه به نقشی که در این ساخته سینمایی کاوه صباغ زاده 
بازی کرده بود، می توانست فرصتی بیش از گذشته برای دیده شدن او در سینما فراهم کند، اما مرگ به او فرصت نداد به 
راهی که شاید رویای آن را در سر داشت، ادامه دهد و حالا در فقدان او برای دوست دارانش چاره ای غیر از مرور خاطرات 
باقی نمی ماند؛ خاطراتی که بخشی از آن در عرصه تصویر رقم خورده است. علی انصاریان از نیمه دهه 80 جذب فعالیت 
تصویری شد و ابتدا با فیلم »پاداش سکوت«  به کارگردانی مازیار میری مقابل دوربین سینما قرار گرفت. بین فیلم نخست 
تا تجربه بعدی او حدود هشت سالی فاصله افتاد تا این که در سال 1393، انصاریان در »کلاف«  به کارگردانی شهرام 
شاه حسینی هم بازی لیلا اوتادی شد.  دهه 90 را می توان سال های پرکار او در زمینه تصویر دانست. او سال 1394 مقابل 
دوربین جواد افشار رفت و در »کیمیا« بازی کرد. سال 1395 پرکارترین سال حضور او در زمینه بازیگری بود. او در این سال 
در جریان ساخت تله فیلم »دو روز تا ماندن« با عمار خطی همکاری کرد و در سریال نمایش خانگی »آسپرین«  به کارگردانی 
فرهاد نجفی، تله فیلم »شروع یک پایان«  به کارگردانی آرش تقواشعار، تله فیلم »حکم تیر« به کارگردانی رحیم بهبودی فر 
و تله فیلم »حس خوب« ساخته فرناز امینی مقابل دوربین رفت. پرکاری او در سال 1396 به تک حضورش در سریال 
»محکومین« به کارگردانی حسین قناعت و سیدجمال سیدحاتمی در سال 1396 رسید. اجرای برنامه اینترنتی »زابیواکا«  
و برنامه »ورزشگاه«  برای شبکه پنج به همراه بازی در »کلوپ همسران« فعالیت های او را در سال 1397 تشکیل می دهد. 
او در ادامه »مسابقه منچ« را هم اجرا کرد و در »رمانتیسم عماد و طوبا« و سریال »سرزده« ظاهر شد. حضور در »شام 

ایرانی«  و اجرای »پانوراما« آخرین فعالیت های او بود.
چهره محبوبی که دستان بی رحم کرونا از جامعه ایران جدا کرد، با خاطرات خود در زمین فوتبال و تصاویری که روی پرده 

سینما و قاب تلویزیون به یادگار گذاشت، در ذهن ها ماندگار خواهد ماند.

علی انصاریان رفیق شفیقی بود. از آن ها که نبودنش جگرت را می سوزاند. در چند پروژه اى که با او همکارى داشتم، جز 
انرژى، روحیه دادن و خوش کردن روزگار آدم ها چیزى از او ندیدم. خوش مشرب، زنده دل، لوطی، بامرام و اهل حلال و 
حرام. دستانم می لرزد و نمی توانم رفتنش را باور کنم. قبل از شروع جشنواره به دبیرخانه آمد تا از او ویدیویی درباره این 
دوره پر کنم. حرف هایش را خواهید شنید. هیچ فکر نمی کردم دو سه هفته بعد از آن، سیاهِ عزایش را بپوشم. چه سوگوار 
غ را بدهید به من و بهتر از من کی؟ و غش غش خندید... که قربان  مردمانیم. فرداى آن روز پیغام صوتی فرستاد که سیمر
خنده هایت که حالا فقط در خاطره هایم دوره می شود. من آرزو داشتم جایزه را در دستان تو ببینم و کلیپ جایزه ات را بسازم 

و  برایت تبریك بنویسم و ذوق رفاقت تو را بکنم. نه! عاقبت کار من به نوشتن این سوگ نامه رسیده... علی کجا رفتی؟

یک ژ ترا پایان 

مردمانیم سوگوار  چه 

درباره علی انصاریان به بهانه درگذشت شوکه کننده او

حسن هندی
عکاس



گاهــی پیونــد آدم هــا و تاریخ هــا حکایتــی غریــب می شــود. نخســتین فیلــم جشــنواره فجر ســی ونهم که بــه نمایــش درآمد، 
فیلــم »رمانتیســم عمــاد و طوبــا« بــود کــه علــی انصاریــان در آن نقــش پــدر طوبــا )النــاز حبیبــی( را بــازی می کــرد. پــدری تنهــا 
در خانــه ای چوبــی در جنــگل. گویــی ایــن تنهایــی نــه ویژگــی نقــش، کــه تقدیــر بازیگــرش بــود کــه بــه خاطــر این کــه در کنــار 
مــادر تنهایــش بمانــد، ازدواج نکــرد. شــاید آخریــن مصاحبــه علــی انصاریان، با جشــنواره بــود کــه در آن درباره حضــورش در 
غ و علاقــه اش بــه ســینما گفــت. امــا دســت سرنوشــت بر  جشــنواره امســال، شــوخ طبعی اش دربــاره بــردن جایــزه و ســیمر
روی پــرده عالــم نقــش دیگــری را بــرای او در نظــر گرفتــه بــود. نقــش مســافری که قرار اســت کوله بــارش را ببنــدد و به جهانی 
دیگــر ســفر کنــد. بــازی روزگار چنیــن رقــم خــورد که او از تماشــای بــازی اش در فیلم »رمانتیســم عماد و طوبا« محروم شــود 
و جشــنواره بــه نیمــه نرســیده، رخــت از ایــن دنیــای فانــی بربنــدد. او کــه دلــش لــک زده بــود تــا در کنــار مــردم و در ســالن 
ســینما بــه تماشــای فیلــم بنشــیند، حتــی فرصــت نیافــت که پایــش به جشــنواره برســد. گاهی دنیــا به همیــن انــدازه کوتاه 
و بی رحــم اســت. حــالا بــه جــای علــی انصاریــان در کاخ جشــنواره، ایــن عکــس و یــاد اوســت کــه در لابــی محــل جشــنواره 
بــه حســرت همــه مخاطبانــی بــدل شــده کــه آن را می بیننــد. او بــا مــرگ تراژیکــش، زندگــی را بــه فیلمــی تلــخ بــدل کــرد و 
حــالا جشــنواره فیلــم فجــر بــه جــای حضــور او در ایــن جشــن، بــه ســوگش نشســته اســت. ســوگ بازیکــن ســابق فوتبــال و 
بازیگــر تــازه ســینما کــه تــازه داشــت بازیگــری را بــه شــکل جدی تــری دنبــال می کــرد و تــازه بعــد از ایــن می توانســت شــاهد 
رشــد و پیشــرفت در ایــن حرفــه باشــد. او البتــه هفــت بــار نقش آفرینــی کــرده و جایــزه هــم گرفتــه بــود، امــا همــواره دوســت 
داشــت در نقــش یــک قهرمــان بــازی کنــد. در جایــی گفتــه بــود: »ســینما قهرمــان نــدارد و مــن خیلــی دوســت دارم قهرمــان 
داشــته باشــد. مــا بــا قهرمان هــای فیلم هــا بــزرگ شــده ایم.« و حــالا بــا این کــه دیگــر فرصــت نمی کنــد در ســینما در نقــش 
قهرمــان باشــد، امــا بــا مرگــش بــه قهرمانــی بــدل شــده کــه ملتــی در غــم از دســت دادنــش غمگین انــد. انصاریــان بــرای 
جشــنواره امســال خیلــی ذوق داشــت و حتمــا اگــر کرونــا گرفتــارش نمی کــرد، در همــان روز نخســت بایــد او را پشــت میــز 
نشســت های پرســش و پاســخ های جشــنواره می دیدیــم. در مصاحبــه ای گفتــه بــود: »خــدا را شــکر مــن بعــد از دو ســال 
توانســتم در جشــنواره ای جایــزه بگیــرم، ولــی جشــنواره فجــر اعتبــارش خیلــی بالاتــر اســت. دوســت دارم فیلمــی بــازی کنــم 
کــه بــا آن زندگــی کنــم. اتفاقاتــی کــه خــودم بــاورش کنــم و حتــی در دیالــوگ گفتــن و حــرف زدن، دیالوگــی باشــد کــه خــودم 
بــاورش داشــته باشــم.« او فرصــت نیافــت در نقشــی کــه دوســت دارد، زندگــی کنــد و تقدیر بــرای او نقش زندگی را ننوشــته 
بــود. امــا مثــل یــک قهرمــان ســینمایی محبــوب و بــه خاطــره ای مانــدگار در حافظــه مخاطــب بــدل شــد. روحــش شــاد و 

یــادش جــاودان.

یان انصار علی  سوگ  در  سینما 

سیدرضا صائمی
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افسانه ای قدیمی 
درباره خرافه های مردم

نشست پرسش و پاسخ فیلم »زالاوا«

چهـارم  روز  پاسـخ  و  پرسـش  نشسـت  اولیـن 
سی ونهمین جشنواره فیلم فجر به فیلم »زالاوا« 
بـه کارگردانـی ارسـلان امیـری اختصـاص پیـدا کرد. 
اجـرای نشسـت های روز چهارم را علیرضـا غفاری بر 

عهـده داشـته اسـت. 
ایـن نشسـت بـا حضـور کارگـردان، سـمیرا بـرادری 
رحیمی سـام،  پوریـا  پورفـرج،  نویـد  )تهیه کننـده(، 
)بازیگـران(،  حامـدی  فریـدون  رضایـی،  باسـط 
رسـولی  محمـد  )تدوین گـر(،  خدابخـش  عمـاد 
و  گریـم(  )طـراح  عباسـی  عبـاس  )فیلم بـردار(، 
محمد حسـین کرمـی )طـراح صحنـه و لبـاس(  بـا 
اجرای علیرضا غفاری در سـالن  مرکز همایش های 

بـرج میـلاد برگـزار شـد.

 افسانه ای از دل خانواده
امیـری دربـاره انتخـاب مضمـون این اثر سـینمایی 
گفـت: »یـک احسـاس و کنجـکاوی درباره بـاور من 
دربـاره  و داسـتان هایی  و ماجراهـا  گرفـت  شـکل 

موضوعـات متافیزیکـی در خانـواده پـدری می شـنیدم کـه گاهـی منجـر بـه 
باورهـای غیرمنطقـی می شـد و دوسـت داشـتم اولیـن فیلمـم مخصـوص بـه 
خودم و دغدغه ام باشـد. برای همین سـراغ افسـانه ای رفتم که در خانواده ام 
سـینه به سـینه نقل شـده و به من رسیده بود.« او با بیان این که همه ما این 
داسـتان های عام را شـنیده ایم، ادامه داد: »روزی که پدرم داشـت خاطراتش را 
تعریف می کرد، جزو اولین خاطراتش تسـخیر و اسـتخدام یک جن در خانواده 
پـدری اش بـود. ایـن بـرای مـن جذاب بـود، نه خود داسـتان، بلکه شـیوه ای که 
پـدرم آن را تعریـف می کـرد، بـه گونه ای باورپذیر بود که شـیوه روایـت پدرم برای 

مـن جـذاب شـد و تصمیـم گرفتـم فیلمی بـا این محتوا بسـازم.« 

 امیری: می خواستیم خرافه را نقد کنیم
امیـری بـا تاکیـد بـر این کـه بـه دنبـال اثبـات یـا عـدم اثبـات جـن در ایـن فیلـم 
نبـوده اسـت، گفـت: »مـا در ایـن فیلـم وارد مبحـث درام شـدیم و کاری بـه 
مباحـث مذهبـی ایـن ماجـرا نداریـم. هـدف ما نقد خرافـه و به تصویر کشـیدن 

باور هـا می شـود.« نـوع  ایـن  از  کـه  سوءاسـتفاده هایی اسـت 

 پورفرج: حفظ راکورد خیلی سخت بود
نوید پورفرج ضمن تسـلیت گفتن درگذشـت مهرداد میناوند و آرزوی سلامتی 
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در  کرونـا  بیمـاران  همـه  و  انصاریـان  علـی  بـرای 
پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه سـخت ترین سـکانس 
فیلـم بـرای شـما کـدام سـکانس بـود، گفـت: »بـه 
نظـرم سکانسـی کـه عاشـقانه شـروع می شـد و تا 
پایـان فیلـم ادامـه داشـت، سـکانس سـختی بـود 
20 تـا 25 روز همـان سـکانس پایانـی طول کشـید. 
حفـظ راکـورد خیلـی سـخت بـود.« او ادامـه داد: 
»فیلمنامه بسـیار خوب بـود و بعـد از خواندن آن 
تصمیـم گرفتـم در آن باشـم، ضمـن این کـه نقـش 
من در »زالاوا« با دیگر آثارم فرق داشـت.« ارسـلان 
امیـری هـم دربـاره حضـور نویـد پورفـرج در فیلـم 
عنوان کرد: »همه سـکانس ها برای نوید مشـکل 
بـود. او زحمـت زیادی برای فیلم کشـید. مـا دو ماه 
و نیـم در حـال تمریـن دو زبان با او بودیم. هر چند 
کرمانشـاهی اسـت، امـا بایـد بـه گونـه ای صحبـت 

می کـرد کـه مخاطبـان متوجـه شـوند.« 

 فیلمی به زبان مردم و دربــــــــــــــاره 
مردم

ســمیرا بــرادری، تهیه کننــده ایــن فیلــم دربــاره 
تهیه کنندگــی »زالاوا« گفــت: »فیلمنامــه ایــن اثــر 
بــرای مــن فاکتورهایــی داشــت کــه همــان ابتــدا 
ــرای  ــردم، ب ــان م ــا زب ــدم ب ــه ش ــدم و متوج خوان
ــود.«  ــا در نظــر گرفتــن شــعور مــردم ب مــردم و ب
محمــد رســولی، مدیــر فیلم بــرداری، دربــاره ایــن 
ایــن  چالــش  »بزرگ تریــن  داد:  توضیــح  فیلــم 
کار کارگردانــی ارســلان امیــری بــود. مــن الفبــای 
ــد  ــث می ش ــن باع ــم و ای ــاد گرفت ــینما را از او ی س
ــع  ــم تواض ــم و ه ــدام کن ــرض ان ــم ع ــم بخواه ه
در مقابــل اســتاد را داشــته باشــم.« او ادامــه 
بــود.  پیچیــده ای  کار  فیلــم  »فیلم بــرداری  داد: 
مــا می خواســتیم فیلمنامــه بیــن ژانــری باشــد و 
مســیر سرراســتی نداشــته باشــد و ایــن موضــوع 
هــم در فیلمنامــه و هــم در فیلم بــرداری خــودش 
عنــوان  بــه  چنــد  هــر  یعنــی  بدهــد.  نشــان  را 
فیلم بــردار دوســت داشــتم شــیطنت هایی بــرای 
ــا  ــم، ام ــته باش ــت داش ــر وحش ــردن ژان ــان ک نمای
گاهــی ترمــز خــودم را می کشــیدم تــا کار وارد ژانــر 
ــورد در دو  ــظ راک ــه حف ــن این ک ــود. ضم ــال ش رئ
ســکانس طولانــی فیلــم بســیار ســخت بــود.« 
فیلــم  ایــن  تدویــن  دربــاره  خدابخــش  عمــاد 
توضیــح داد: »تاکیــد مــا ایــن بــود کــه در تدویــن 
بــه صورتــی عمــل کنیــم کــه قصــه دیــده شــود و 

بــه چشــم بیایــد، بــه نســبت این کــه بخواهیــم بــا فضــای تکنیــکال، خــود را 
ــیم.« ــه رخ بکش ب

 امیری: من زبان کردی را دوست دارم
امیـری در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه چـرا در سـال های اخیـر تعـداد فیلم هـای 
بومـی زیـاد شـده و بـه نظرتان این چـه اهمیتی دارد، توضیـح داد: »اگر همه 
اقـوام رسـانه داشـته باشـند، شـناخت از هـر قومیـت شـکل می گیـرد، کـه 
نتیجه آن رسـیدن به صلح و وحدت درونی اسـت. من زبان کردی را دوسـت 
داشـتم و می خواسـتم فیلمـی بـه ایـن زبـان بسـازم. اگـر تعـداد فیلم هـای 
می افتـد.  اتفـاق  آثـار  تکثـر  شـود،  سـاخته  ایـران  نقـاط  اقصـی  در  بیشـتری 
می شـود ویژگی هـا و نشـانه های مشـترک را در سـینمای اقـوام پیـدا کـرد.« 
او در ادامـه گفـت: »دوسـت دارم نشـانه های قومیتـی را کـه خـودم جزئـی از 
آن هسـتم، پیـدا کنـم. امـا »زالاوا« فیلمی نمادین اسـت که بـه مختصات آن 
جغرافیـا ربطـی نـدارد و چنیـن اثـری در هـر کجـا می توانـد اتفـاق بیفتـد. اگـر 
همـه اقـوام صـدا، فیلـم و رسـانه داشـته باشـند، ایـن موضـوع باعـث صلـح 

پایـدار خواهـد شـد و بیشـتر شـناخته می شـوند.«

 گربه ای که در »زالاوا« بازی کرد
بـازی  مـورد  »در  گفـت:  فیلـم  در  گربـه  بـازی  بـه  مربـوط  سـکانس  دربـاره  او 
گرفتـن از گربـه تنهـا کارگـردان یـا مربـی حیوانـات نمی توانـد از گربه بـازی بگیرد. 
کاری گروهـی بـود کـه همـه در بـازی گرفتـن از آن نقـش داشـتند. ضمـن آن کـه 

شـخصیت خـود گربـه نیـز در نتیجـه نهایـی موثـر بـود.«

 فیلم برداری در روستایی زیبا و بکر
محمدحســین کرمــی دربــاره طراحــی صحنــه فیلــم »زالاوا« گفــت: »روســتایی را 
کــه مــا در آن مشــغول کار بودیــم، کارگــردان پیش تــر دیــده و بــر آن مبنــا قصــه 
را نوشــته بــود. وقتــی مــن روســتا را دیــدم، گویــی 80 درصــد ماجــرا انجام شــده 
بــود، چراکــه بســیار روســتای بکــر و زیبایــی بــود. تنهــا چالــش مــا ایــن بــود کــه 
بتوانیــم بــا المان هایــی ســاده تــرس را بــه مخاطــب القــا کنیــم.« امیــری دربــاره 
نقشــی کــه هــدی زین العابدیــن بــازی کــرد، گفــت: »ایــن نقــش بســیار از 
خــودش دور بــود. او دو مــاه و نیــم بــرای یادگیــری زبــان و فهمیــدن زبــان بــدن 

کردهــا تــلاش کــرد.«

 رحیمی سام: چالش زبان یک ترس بزرگ برای ما بود
پوریــا رحیمی ســام دیگــر بازیگــر ایــن فیلــم بــا آرزوی ســلامتی بــرای علــی 
ــدم  ــط مق ــه در خ ــان ک ــم از کادر درم ــدا می خواه ــت: »در ابت ــان گف انصاری
مبــارزه بــا کرونــا می جنگنــد، تشــکر کنــم. امیــدوارم خیلــی زود بتوانیــم 
واکســنی معتبــر را خریــداری کنیــم.« او ادامــه داد: »از چهــار، پنــج ســال 
ــری  ــش دیگ ــود نق ــرار ب ــی ق ــودم. حت ــم ب ــن فیل ــد ای ــان تولی ــش در جری پی
بــازی کنــم. مــن معتقــدم بــازی در ایــن نقــش بــرای مــن یــک شــانس 
بــود. چالــش زبــان یــک تــرس بــزرگ بــرای مــا بــود. پیــدا کــردن کــوک اصلــی 
ــوب  ــران خ ــون بازیگ ــیار مره ــا بس ــود. م ــا ب ــرای م ــادی ب ــش زی ــا چال بازی ه

کنارمــان هســتیم.« 
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عدالت سیاسی نیست
نشست پرسش و پاسخ فیلم »مصلحت«

نشسـت پرسـش و پاسـخ فیلـم »مصلحـت« بـه 
دومیـن  عنـوان  بـه  دارابـی،  حسـین  کارگردانـی 
نشسـت خبری چهارمین روز جشـنواره برگزار شـد. 
نشستی که بیشتر فضای آن تحت تاثیر درگذشت 
علـی انصاریـان بـود. نشسـت فیلم »مصلحـت« با 
حضـور کارگـردان، محمدرضا شـفاه )تهیه کننده(، 
سهی بانو ذوالقدر، وحید رهبانی، نازنین فراهانی، 
امیر نوروزی )بازیگران(، آرش قاسـمی )صداگذار(، 
روزبـه رایگا )مدیر فیلم بـرداری(، سـیاوش کردجان 
)تدوین گـر( و بـا اجـرای علیرضـا غفـاری برگزار شـد.

 یک دقیقه سکوت به یاد علی 
انصاریان

در ابتـدای نشسـت غفـاری با تسـلیت به مناسـبت 
درگذشـت علـی انصاریان به دلیل ابتـلا به ویروس 
منحـوس کرونـا بـرای بازمانـدگان خواسـتار صبـر 
جمیـل شـد و از حضـار درخواسـت کـرد یک دقیقه 
و  بایسـتند  از دسـت رفته  عزیـز  ایـن  احتـرام  بـه 

سـکوت کننـد. در ادامـه مصاحبه ویدیویی علـی انصاریان که دی ماه در سـتاد 
جشـنواره سـی ونهم فیلـم فجـر و بـه خاطـر بـازی در فیلـم »رمانتیسـم عمـاد و 
طوبـا« بـه کارگردانـی کاوه صبـاغ زاده از او ضبـط شـده بـود، بـرای حاضـران در 

سـالن نمایـش داده شـد.

 تهیه کننده: عدالت موضوعی همیشگی است
در ادامـه حسـین دارابـی ضمـن عـرض تسـلیت بـه مناسـبت درگذشـت علـی 
انصاریان گفت: »ما در باشـگاه فیلم سـوره وقتی می خواسـتیم کار امسـال را 
انتخاب کنیم، یک سـری طرح هایی آماده داشـتیم که خواندم، اما »مصلحت« 
داشـتم.«  دوسـت  بیشـتر  داشـت،  کـه  ملتهبـی  و  بـه روز  سـوژه  دلیـل  بـه  را 
محمدرضـا شـفاه، تهیه کننـده ایـن اثر هم گفـت: »عدالت موضوع همیشـگی 
اسـت و هیچ وقـت بی اهمیـت نشـده، امـا امـروز در اجتمـاع مـا آن چیـزی اسـت 
کـه خیلی هـا به دنبالـش می گردند و مطالبه می کنند، و به تصویر کشـیدن آن 

هـم یکـی از رسـالت هایی اسـت کـه سـینما دارد.«

 نامی که ارشاد آن را رد کرد
دارابـی دربـاره تغییـر نـام فیلم هم گفت: »فیلم به سـرانجام رسـیده بـود که به 
»مصلحـت نظـام« رسـیدیم و ایـن نـام را برگزیدیـم. بـه ارشـاد هـم گفتیـم، ولی 
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آن جـا ایـن نام مورد موافقت قـرار نگرفت و توافق 
از  نـام فیلـم »مصلحـت« باشـد. مـا بعـد  کردیـم 
این کـه نـام »مصلحـت نظـام« را مطـرح کردیـم، در 
مـواد تبلیغـی بایـد اسـمی را انتخـاب می کردیـم. 
تلقـی مـا ایـن نبـود کـه رد می شـود، امـا ارشـاد رد 
کـرد و توافـق کردیـم در تبلیغـات نـام »مصلحـت« 

را بگذاریـم.«
شـفاه دربـاره مواجهـه قـوه قضاییـه بـا ایـن فیلـم 
سـعی  می سـازیم  را  فیلـم  یـک  »وقتـی  گفـت: 
می کنیـم آن چـه درسـت اسـت، روی پـرده بیاوریـم. 
بـا  بـوده کـه  ایـن  از مـردم گرفتیـم،  واکشـنی کـه 
فیلـم همراهـی می کنند و مطالبه خـود را پی گیری 
ایـن فیلـم  در  را  می کننـد. مـردم مطالبـات خـود 

کـرد.« خواهنـد  مشـاهده 

 اثری درباره عدالت
ــت:  ــم گف ــن فیل ــازی در ای ــاره ب ــی درب ــد رهبان وحی
»زمانــی کــه ایــن فیلــم بــه مــن پیشــنهاد شــد، 
برایــم جــذاب بــود و بعــد از چنــد جلســه گفت وگــو 
ــای  ــی پ آن را پذیرفتــم؛ چراکــه تیــم خــوب و هم دل
ایــن فیلــم ایســتادند و بایــد از تمامــی عوامــل 
کار تشــکر کنــم. ایــن اولیــن تجربــه مــن در آثــار 
سیاســی نیســت. برخــی وصله هــا را بــه فیلم هــا 
می چســبانند. امــا فیلــم »مصلحــت« مشــخصا 
دربــاره عدالــت صحبــت می کنــد و عدالــت یــک 
چیــز سیاســی نیســت. اگــر این طــور هــم شــده، 
ــاد بــه فضــای  ــی زی ــم خیل اشــتباه اســت. ایــن فیل
امــروز نزدیــک و نیــاز اســت تصمیم گیــران این گونــه 

فیلم هــا را ببیننــد.«

 بازیگرانی با سابقه تئاتری و 
انگیزه بالا

فیلـم  بازیگـران  انتخـاب  خصـوص  در  دارابـی 
و  می ترسـیدم  خیلـی  ابتـدا  »مـن  داد:  توضیـح 
بـرای انتخـاب بازیگـر اسـترس داشـتم. مـا لحظات 
روز  و  شـب  داشـتیم،  فیلـم  در  زیـادی  پیچیـده 
نداشـتم و مـدام مشـورت می کردیـم. در نهایت به 
ایـن نتیجه رسـیدیم کـه ما بـه بازیگرانی نیـاز داریم 
کـه خیلـی وقـت بگذارنـد بـه همیـن دلیـل مـا بـه 
دنبال بازیگرانی می گشـتیم که سـتاره نباشـند و از 
سـابقه تئاتـری برخوردار باشـند تا بـرای فیلم وقت 
بگذارنـد. بررسـی کردیـم و دیدیـم خیلـی بـا انگیـزه 
هسـتند و ایـن مـن را ترغیـب می کـرد کـه از آن هـا 

اسـتفاده کنـم و تجربـه شـیرینی بـرای مـن بـود.«
  ذوالقدر: تحت تاثیر فیلم قرار گرفتم

ســهی بانو ذوالقــدر دربــاره حضــور در ایــن اثــر ســینمایی گفــت: »مــن ایــن 
ــم  ــرار گرفت ــر ق ــت تاثی ــر تح ــن اث ــای ای ــد از تماش ــت دارم و بع ــم را دوس فیل
ــخت  ــای س ــق کاره ــن عاش ــردم. م ــش ک ــای نق ــه در آن ایف ــحالم ک و خوش
ــز ســختی دلخــواه مــن را داشــت. ایــن فیلــم خیلــی  هســتم و ایــن فیلــم نی
ــاح خاصــی  ــرای جن ــم ب شــبیه اتفاقــات امــروز اســت. گذشــته از این کــه فیل
هســت یــا نــه، ذات ســینما ایــن اســت کــه مــا را بــه فکــر وادارد.« او ادامــه 
ــد و  ــاه می دی ــم کوت ــک فیل ــه ی ــه منزل ــم را ب ــکانس فیل ــر س ــی ه داد: »داراب
بــرای آن وقــت می گذاشــت. ذات ســینما ایــن اســت کــه مــا را بــه فکــر فــرو 
ببــرد و میــان مــا ایجــاد هم دلــی کنــد و »مصلحــت« از ایــن ســو اثــری موفــق 

بــوده اســت.«
در ادامـه نازنیـن فراهانـی دربـاره بازی در »مصلحت« توضیـح داد: »من در این 
اثـر نقـش خیلـی کوتاهی داشـتم. نبایـد به عنوان سیاسـی بـودن »مصلحت« 
توجـه شـود. ایـن فیلـم با بودجـه یک کار اول سـاخته شـده و چیزی کـه در این 
فیلم نظرم را جلب کرد، تسـلط حسـین دارابی به کارگردانی اسـت. به طوری که 

متوجه نمی شـدیم او کار اولی اسـت.«

  دارابی: می خواستم احساسات مخاطب را تحت تاثیر 
قرار دهم

دارابــی دربــاره گریــم فرهــاد قائمیــان و شــباهت آن بــه یکی از شــخصیت های 
سیاســی گفــت: »فیلــم مــا از یــک محــور کلــی صحبــت می کنــد و هیــچ 
ایــده ای  کاراکتــری را همسان ســازی نکردیــم. گریــم فرهــاد قائمیــان نیــز 
فیلــم  پایان بنــدی  دربــاره  کارگــردان  ایــن  نبــود.«  گیلانــی  آقــای  از چهــره 
گفــت: »مــا دربــاره پایان بنــدی کار بســیار صحبــت کردیــم. مــن بســیاری از 
کلیشــه های ســینمایی را دوســت دارم و از آن هــا اســتفاده می کنــم، چراکــه 
کارکــرد دارد. مهم تریــن مســئله در فیلم ســازی بــرای مــن برقــراری ارتبــاط 
مخاطــب بــا فیلــم بــود. فکــر کــردم ســکانس آخــر فیلــم این گونــه مورد پســند 
بیشــتر مخاطبــان قــرار می گیــرد.« او ادامــه داد: »برایــم مهــم بــود فیلمــی را 
ــا حــال خــوب  ــر قــرار دهــد و ب بســازم کــه احساســات مخاطــب را تحــت تاثی
از ســینما بیــرون بــرود. اســتراتژی مــا ایــن بــود کــه فیلمــی دربــاره دهه هــای 
گذشــته بســازیم کــه متفــاوت از دیگــر آثــار این گونــه بــوده و پر طمطــراق 

ــد.« باش

  رهبانی: دو نقش متضاد در جشنواره دارم
روزبــه رایــگا، دربــاره فیلم بــرداری ایــن فیلــم ســینمایی توضیــح داد: »مــا قبــل از 
آغاز پروژه به تماشــای بســیاری از آثار ســینمایی در آن مقطع زمانی نشســتیم. 
امــا هــدف مــا ایــن بــود کــه چــه بــه لحــاظ کیفیــت و چه بــه لحــاظ رنگ ایــن فیلم 
قدیمــی بــه نظــر نرســد.« رهبانــی دربــاره حضــور در دو نقــش متضــاد بــا هــم 
در جشــنواره امســال گفــت: »هــم فیلــم »شیشــلیک« و هم فیلــم »مصلحت« 
ــد  ــم و بع ــر می کن ــه کار فک ــه فیلمنام ــن اول ب ــد. م ــت می کنن ــت از عدال صحب
بــا توجــه بــه نقشــم تصمیــم می گیــرم. در یکــی از ایــن آثــار مــن الگــوی فســاد 

هســتم و در دیگــری شــکارچی فســاد و بــه نظــرم ایــن اتفاقــی جالــب اســت.«
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تلاش برای اجرای عدالت
تفاوت های بلیت فروشی برای فیلم های جشنواره سی ونهم فجر

بلیت فروشی سینماهای مردمی در سی ونهمین 
نظر  از  مهمی  تفاوت های  فجر،  فیلم  جشنواره 
نحوه فروش و گستردگی بلیت فروشی نسبت به 
ادوار گذشته دارد و در این دوره شاهد اتفاقات 
نویی هستیم که پیش از این، جزو مطالبات اصلی 
مخاطبان جشنواره فیلم فجر و حتی فیلم سازان 

در طول سال های برگزاری جشنواره بود.

 امکان انتخاب فیلم
یکـی از مشـکلاتی کـه هـر سـال در پیش فـروش 
بلیت هـای جشـنواره فیلـم فجـر وجـود داشـت و 
موجـب نارضایتـی مخاطبـان جشـنواره می شـد، 
ایـن بـود کـه بلیـت فیلم هـای جشـنواره بـه شـکل 
سـری 10 تایـی بـه فـروش می رسـید. ایـن نـوع از 
فـروش منجـر بـه اعتراض هـای فراوانـی می شـد 
و بـازار سـیاه فـروش بلیت هـای جشـنواره را داغ 
در  بلیت هـا  خریـداران  از  برخـی  چـون  می کـرد. 
جلـوی سـالن سـینماها اقـدام بـه فـروش بلیـت 
بـه تماشـای  کـه علاقـه ای  فیلم هایـی می کردنـد 
آن نداشـتند. اما در جشـنواره امسـال، این امکان 
بـرای مخاطبـان ایجـاد شـده کـه بلیـت فیلم هـا را 
بـه صـورت تک فروشـی خریـداری کننـد. هـر کسـی 
می توانسـت برای هر فیلمی چهار بلیت تهیه کند. 
بدیـن شـکل، دیگـر مخاطبـان بـه  خاطـر خریـدن 
آن هـا  دیـدن  بـه  علاقـه ای  کـه  فیلم هایـی  بلیـت 

نداشـتند، اظهـار نارضایتـی نکردنـد.

   امکان خرید بلیت برای شهرستانی ها
مکانیـزه شـدن فـروش ایـن امـکان را در ایـن دوره 
از جشـنواره فیلـم فجـر فراهـم کـرد کـه مخاطبـان 
تماشـای  بـه  بتواننـد  ایـران  شـهرهای  تمـام  از 
آثـار حاضـر در جشـنواره بنشـینند. بدیـن شـکل، 
جشـنواره فیلـم فجـر بیشـتر از گذشـته بـه اجـرای 

شـعار »عدالـت فرهنگـی« نزدیـک شـد.

  فرصت خرید بلیت تا پایان جشنواره
ویژگـی مهـم دیگـر بلیت فروشـی امسـال، امـکان 
جشـنواره  روزهـای  تمـام  طـول  در  بلیـت  خریـد 

جشـنواره  شـروع  از  قبـل  جشـنواره  بلیت هـای  اکثـر  ایـن،  از  پیـش  تـا  اسـت. 
بـه فـروش می رسـیدند و تنهـا درصـد کمـی در اختیـار گیشـه سـینماها قـرار 
می گرفتنـد کـه حتـی تهیـه ایـن بلیت هـا هـم به شـدت سـخت بـود. ولـی در 
سـی ونهمین جشـنواره فیلـم فجـر، مخاطبـان در سراسـر ایـران می تواننـد از 
طریـق سـامانه های بلیت فروشـی همـه روزه بلیت هایشـان را خریـداری کننـد. 
بلیت فروشـی اکران مردمی تا روز پایانی جشـنواره ادامه دارد و علاقه مندان تا 

لحظـه نمایـش فیلـم، می تواننـد بلیت هـای مـورد نظـر خـود را بخرنـد.

 رأی گیری مردمی از سراسر ایران
ایـن نحـوه بلیت فروشـی امـکان دیگـری را فراهم کرد که سـال ها جزو مطالبات 
شـهرهای  تماشـاگران  شـرکت  آن  و  بـود،  جشـنواره  از  فیلم سـازان  و  مـردم 
دیگـر ایـران در آرای مردمـی فیلم هـا بـود. بـه واسـطه فراهـم شـدن امـکان 
بلیت فروشـی اینترنتی، همه مخاطبان جشـنواره فیلم فجر از سراسـر ایران در 

غ بلوریـن فیلـم از نـگاه تماشـاگران مشـارکت دارنـد. اهـدای سـیمر

 عدالت در بلیت فروشی برای فیلم ها
بـا توجـه بـه شـرایط کرونـا و فاصله گذاری هـای اجتماعـی حداکثـر 30 درصـد از 
ظرفیت میزبانی سـالن های سـینماهای مردمی به نمایش فیلم ها اختصاص 
داده شـد. طراحـی اولیـه بـرای ظرفیـت نمایـش فیلم هـا تقریبـا یکسـان بـود و 
بـرای فیلم هایـی کـه تعـداد بلیت موجـود آن هـا در تهران بـه زیر هزار می رسـد، 
سـانس فوق العـاده تعریـف شـده اسـت. هم چنیـن بـه دلیـل ایجـاد شـرایط 
مسـاوی بـرای فیلم هـا، بینندگان سـانس های فوق العـاده نمی تواننـد در آرای 

مردمـی )انتخـاب بهتریـن فیلم( شـرکت کنند.
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تولید سخت فیلم در سال کرونایی

زاویه دوربینم را در فیلم سازی تغییر دادم

روایت مسائل مهاجران افغانستانی در بستر خانواده

علی اوجی، تهیه کننده فیلم »روزی روزگاری، آبادان«

گفت و گو با روح الله حجازی، کارگردان فیلم »روشن«

افسانه سالاری ساخت »خانه« را روایت کرد

فیلمی پربازیگر که تولید دشواری داشت
جزئیات پروسه تولید فیلم سینمایی »روشن«

جنگ در سرنوشت من بوده است
گفت وگو با حمیدرضا آذرنگ، کارگردان فیلم »روزی روزگاری، آبادان«
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ف
معر�

ــاخت آن در  ــه س ــه پروان ــت ک ــردان اس ــام کارگ ــازی در مق ــینمایی روح الله حج ــاخته س ــن س ــوان تازه تری ــن« عن »روش
ســال 98 صــادر شــد و حجــازی پــس از فراهــم شــدن شــرایط، پیش تولیــد آن را از اواخــر پاییــز همــان ســال آغــاز کــرد. 
فیلم بــرداری ایــن فیلــم کــه از پرلوکیشــن ترین تولیــدات ســال گذشــته ســینمای ایــران بــه شــمار می آیــد، از اواخــر 

ــد. ــاز ش ــران آغ ــال 98 در ته ــاه س دی م
هم زمانــی فیلم بــرداری ایــن فیلــم ســینمایی بــا وضعیــت وخیــم شــیوع کرونــا در کشــور، منجــر بــه تعطیلــی پــروژه در 
اواخــر اســفندماه ســال 98 و توقــف فیلم بــرداری شــد و درنهایــت بــا بهبــود نســبی وضعیــت پاندمــی کرونــا در نقــاط 
مختلــف ایــران، ادامــه فیلم بــرداری فیلــم ســینمایی »روشــن« کــه تنهــا شــش جلســه از آن بــه علــت شــیوع ویــروس 
ــای  ــال در خیابان ه ــت ماه امس ــنبه، 17 اردیبهش ــرانجام در روز چهارش ــرد و س ــدا ک ــه پی ــود، ادام ــده ب ــی مان ــا باق کرون

تهــران بــه پایــان رســید.
ایــن فیلــم ســینمایی بــه واســطه وجــود لوکیشــن های متعــدد پروســه تولیــد و فیلم بــرداری ســختی را در تهــران، 
دماونــد و مناطقــی در اطــراف پایتخــت پشــت ســر گذاشــت و زمســتان ســخت ســال گذشــته در تمامــی مراحــل 

فیلم بــرداری و بــه طــور ویــژه شــهر دماونــد بــر دشــواری های ایــن پــروژه افــزود.
»روشــن« کــه فیلمنامــه آن را روح الله حجــازی خــود بــه نــگارش درآورده اســت، ماننــد فیلم هــای قبلــی ایــن کارگــردان 
اثــری پربازیگــر اســت کــه ترکیبــی متفــاوت از بازیگــران ســینما و تئاتــر در آن بــه ایفــای نقــش پرداخته انــد. حجــازی خــود 

تهیه کنندگــی  ایــن فیلــم را ماننــد »اتــاق تاریــک« بــر عهــده داشــته اســت.
ــر  ــل دفت ــن« تحوی ــینمایی »روش ــم س ــژه، فیل ــای وی ــی و جلوه ه ــل فن ــام مراح ــرداری و انج ــام فیلم ب ــا اتم ــت ب درنهای

ســی ونهمین دوره جشــنواره فیلــم فجــر شــد.

ی داشت یگر که تولید دشــوار پرباز فیلمی 

جزئیات پروســه تولید فیلم ســینمایی »روشن«
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روح الله حجــازی از جملــه فیلم ســازانی اســت کــه همــواره تــلاش کــرده بــا نــگاه و رویکــردی متفــاوت، دغدغه هــای خــود دربــاره مســائل و 
معضــلات اجتماعــی را در غالــب فیلــم روایــت کنــد، امــا او حــالا در جدیدتریــن تجربــه اش فیلــم »روشــن« بــه ایــن مســائل در فضایــی بســیار 

متفاوت تــر پرداختــه و بــه گفتــه خــود او زاویــه نگاهــش را تغییــر داده اســت.
حجــازی فیلم ســازی اســت کــه تجربــه حضــور در دوره هــای مختلــف جشــنواره فیلــم فجــر را بــا فیلم هایــی چــون »اتــاق تاریــک«، »زندگــی 
خصوصــی آقــا و خانــم میــم«، »مــرگ ماهــی« و... داشــته اســت؛ آثــاری کــه معمــولاً مــورد توجــه هیئــت داوران قــرار گرفته انــد و حــال بایــد 

منتظــر مانــد و دیــد کــه جدیدتریــن ســاخته او در ســی ونهمین دوره جشــنواره فیلــم فجــر بــا چــه واکنش هایــی روبــه رو خواهــد شــد.

زاویه دوربینم را در فیلم سازی 
تغییر دادم

گفت و گو با روح الله حجازی، کارگردان فیلم »روشن«

زهرا نجفی

 در فیلـم »روشـن« فضـای متفاوتی را نسـبت 
و  کردیـد  تجربـه  خـود  پیشـین  فیلم هـای  بـه 
بیشـتر  کـه  خـود  اخیـر  فیلـم  چنـد  بـه  نسـبت 
متمرکـز بـر لوکیشـن های داخلـی بودنـد، در ایـن 
فیلـم بـه سـراغ اثـری پرلوکیشـن رفتیـد. ایـن امـر 
ناشـی از مقتضیـات قصـه یـا تغییـر رویکرد شـما 

بـود؟ فیلم سـازی  ایـن  در 
ــم را  مــن هــم ماننــد هــر فیلم ســازی ســوژه فیل

ــر  ــم درگی ــه ذهن ــرم ک ــه می گی ــتانی اولی ــط داس ــا خ ــده ی ــر، ای ــک تصوی از ی
آن هــا  از  یکــی  کــه  اســت  ایــده  چنــد  ابتــدا  در  معمــولا  می شــود،  آن 
پررنگ تــر می شــود و اگــر بــا آن ارتبــاط برقــرار کنــم، ســاخته و پرداختــه 
ــدد را  ــن های متع ــود لوکیش ــن« وج ــه »روش ــی رود. قص ــش م ــده و پی ش
می طلبیــد، نقــش اصلــی داســتان روشــن نــام دارد کــه رضــا عطــاران آن را 
ــش  ــی از درام را پی ــای او بخش ــر و تصمیم ه ــال کاراکت ــد و اعم ــازی می کن ب
ــول  ــرای او در ط ــه ب ــت ک ــی اس ــه اتفاقات ــوط ب ــم مرب ــی ه ــرد و بخش می ب

فیلــم رخ می دهــد.
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 بـا توجـه بـه ایـن مـوارد می تـوان »روشـن« را فیلمـی شـخصیت محور 
دانسـت؟

بلـه، ایـن فیلـم، فیلم شـخصیت اسـت و مسـیری هـم که این شـخصیت طی 
می کنـد، در فضاهـای مختلفـی اسـت و بـه همیـن منظـور در لوکیشـن های 
متعـدد فیلم بـرداری کردیـم، کـه البتـه تجربـه جدیـدی بـرای مـن نبـود، چـون 
پیش تـر در فیلم هـای ویدیویـی کـه سـاخته بـودم، یـا در فیلم اولـم »در میان 

ابرهـا« تنوع لوکیشـن داشـتم. 
امــا در بیــن فیلم هــای ســینمایی کــه ســاختم، »روشــن« بــه لحــاظ ژانــر، تنــوع 
لوکیشــن و ترکیــب بازیگــران تجربــه تــازه ای اســت. چــون مــن پیش تــر بــا 
بازیگرانــی چــون رضــا عطــاران و ســیامک انصــاری کــه تجربــه حضــور در آثــار 
ــق  ــن« محق ــکاری در »روش ــن هم ــودم و ای ــرده ب ــتند، کار نک ــدی را داش کم

شــد.
ایـن فیلـم بـه لحـاظ تکنیکـی هـم تجربـه متفاوتـی بـرای مـن بـود. بـه عنـوان 
مثـال، در ایـن فیلـم از گیـت چهـار به سـه اسـتفاده کـرده ام که البتـه در برخی 
غ  مـوارد تغییـر می کنـد. آقـای نجفی که سـال گذشـته بـرای »تومان« سـیمر
گرفتنـد، مدیریـت فیلم بـرداری »روشـن« را بر عهده داشـتند و مـن پیش تر با 
او در زمینه هـای دیگـر همکاری داشـتم و اقداماتـی که در زمینه فیلم برداری، 

نورپـردازی و... انجـام داده اسـت، واقعا متفاوت اسـت. 

 در فیلم »روشـن« به سـراغ رضا عطاران که بیشـتر با آثار کمدی در ذهن 
مخاطـب تداعـی می شـود، رفتیـد و از او در وجـه کمـدی و جدی بهـره بردید، 

ایـن تجربه چطـور بود؟
همـکاری بسـیاری لذت بخشـی با رضا عطاران داشـتم و معتقـدم او به لحاظ 
تکنیـک، هـوش و اخـلاق یکـی از بهتریـن بازیگـران سـینمای ایـران اسـت و 
بازیگـران  بلکـه  او بسـیار جـذاب اسـت. نه فقـط رضـا عطـاران،  بـا  همـکاری 
آن هـا  بـا  کـه  هنرمندانـی  از  بسـیاری  و  فرخ نـژاد  حمیـد  ماننـد  هـم  دیگـری 
برایشـان  کـه نقش هایـی  نداشـته ام، هسـتند  یـا  فرصـت همـکاری داشـته 
و  دهنـد  بـروز  را  توانمندی هایشـان  از  بخشـی  یـا  همـه  تـا  نشـده  نوشـته 

و  مانـده  پنهـان  توانایی هایشـان  از  ظرفیتـی 
دیـده نشـده اسـت. در فیلـم »روشـن« وجوهـی 
از بازیگـری رضـا عطـاران را مشـاهده خواهید کرد 
کـه متعجـب خواهیـد شـد و می پرسـید عطـاران 
امـا  بلـه،  کنـد؟  بـازی  این طـور  می توانسـت  هـم 

بایـد ایـن نقش هـا برایـش نوشـته شـود.
عطـاران به خوبـی از پـس موقعیـت ایـن نقـش 
برآمـده اسـت. مـن در ابتـدا بـه او گفتـم اگـر بـازی 
نکنـد، ایـن فیلـم را نمی سـازم و واقعـا هـم وقتی 
فیلـم را ببینیـد، ایـن موضـوع را متوجـه خواهیـد 
شـد. بعضـی از نقش هـا بسـیار خـاص هسـتند و 

نمی تـوان آن هـا را بـه هـر بازیگـری سـپرد.

 ترکیـب رضـا عطـاران و سـیامک انصـاری ایـن 
ذهنیـت را بـرای مخاطـب ایجـاد می کنـد که فیلم 
ممکـن اسـت حال وهـوای کمدی داشـته باشـد. 

تـا چـه انـدازه چنیـن ذهنیتی درسـت اسـت؟
کنیــم،  برخــورد  کلیشــه ای  همــواره  نبایــد  مــا 
ــه  ــری ک ــم و تصاوی ــم کردی ــه فراه ــی ک ــا فضای ام
منتشــر شــد، نشــان داد کــه فیلــم »روشــن« 
کمــدی نیســت. البتــه مــن خیلــی دوســت دارم 
فیلــم کمــدی بســازم و ژانــر بســیار خوبــی اســت، 
ولــی »روشــن« هــر چــه هســت، کمــدی نیســت. 
ــوردار  ــرد، برخ ــده می گی ــه خن ــی ک ــه از لحظات البت
اســت و بخشــی از توقــع تماشــاچی از ایــن نظــر 
ــم  ــک فیل ــلا ی ــه کام ــا این ک ــود، ام ــرآورده می ش ب

کمــدی ســاخته باشــم، این طــور نیســت.
ــی را در  ــند بازی های ــن باش ــا مطمئ ــان ام مخاطب
ــع  ــتر از توق ــیار بیش ــه بس ــد ک ــد دی ــم خواهن فیل
دیــدن یــک فیلــم کمــدی راضی شــان می کنــد، 
ــد  ــال مانن ــت و تابه ح ــاوت اس ــیار متف ــون بس چ
دربــاره  را  موضــوع  ایــن  مــن  ندیده انــد.  را  آن 
ســیامک انصــاری، ســارا بهرامــی و ســایر بازیگــران 
فیلــم »روشــن« هــم می گویــم، شــما بازی هایــی 

»روشــن« بــه لحــاظ ژانــر، تنــوع لوکیشــن 
اســت.  تــازه ای  تجربــه  بازیگــران  ترکیــب  و 
چــون  بازیگرانــی  بــا  پیش تــر  مــن  چــون 
رضــا عطــاران و ســیامک انصــاری کــه تجربــه 
حضــور در آثــار کمــدی را داشــتند، کار نکرده 
بــودم و ایــن همــکاری در »روشــن« محقــق 

ــد ش
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از ایــن افــراد خواهیــد دیــد کــه بســیار قدرتمنــد 
بســیار  هــم  آن هــا  ترکیــب  و  شــده اند  حاضــر 
خــوب جــواب داده اســت. ترکیــب بازیگــران بــرای 
مــن همــواره بســیار مهــم اســت و در »روشــن« 

ــته ام. ــتی داش ــاب درس ــرم انتخ ــه نظ ب

موضوعـات  بـه  خـود  پیشـین  فیلم هـای  در   
اجتماعـی از جملـه روابـط زناشـویی پرداختیـد و 
تابوهایـی را مطـرح کردیـد کـه تابه حـال بـه آن هـا 
پرداختـه نشـده بـود، »روشـن« تـا چـه انـدازه بـه 

آن فیلم هـا مرتبـط اسـت؟ موضوعـات 
بلــه، مــن پیش تــر بــه ایــن موضوعــات پرداختــم 
و در »روشــن« هــم چنیــن موضوعاتــی وجــود 
دارد، امــا نــوع نگاهــم بــه ایــن مســئله فــرق کــرده 
اســت. مــا در ایــن فیلــم ســکانس های تقابــل زن 
و مــرد را داریــم و بــه دغدغه هــای اجتماعــی نیــز 
اشــاره کردیــم، امــا از زاویــه ای دیگــر . تــا حــدودی 
جــای دوربینــم را در »روشــن« تغییــر دادم. دیگــر 
موضــوع فقــط مســائل زناشــویی نیســت، بلکــه 
ایــن موضــوع خــود زیرمجموعــه یــک معضــل 
کلان تــر اســت. بــه ایــن اعتقــاد پیــدا کــردم کــه 
مســائل اصلــی و مهــم نســبت بــه قبــل بســیار 
بــزرگ و کلان تــر شــده اند. در واقــع دوربیــن فیلــم 
از ماجراهــای داخــل یــک خانــه فراتــر رفتــه اســت 
و از فاصلــه ای بیشــتر و بــا نگاهــی جامع تــر بــه 
مســائل و اتفاقــات پیرامــون همــه مــا می پــردازد. 

 محدودیت های سـینمای ایـران، از ممیزی ها 
گرفتـه تـا سـلیقه مخاطبـان، چقـدر فضـا را بـرای 
شـما بـه عنـوان فیلم سـاز بـرای خلـق ایده هـای 

جدیـد فراهـم می کنـد؟

محدودیت هـا همیشـه بــــــــــــرای مـن یـک چالـش اسـت و بـا وجـود آن کـه 
می گوینـد محدودیــــــــت خلاقیـت مـی آورد و در برخـی اوقـــــــــــــات هـم این 
اتفـاق بـرای مـن افتــــــــــاده اسـت- چـون چـاره دیگـری نداشـتم- امـا لزومـا 
قـرار نیسـت بگویـم ایـن محدودیت هـا اتفـاق خوبـی اسـت. مـن همـواره بـه 
مسـئولان گفته ام که من یا سـایر فیلم سـازان به موضوعی که دوره ای تابو 
بـود، پرداختیـم، امـا بعدهـا مشـاهده کردیـم کـه بسـیار عـادی شـد و حتـی 
تلویزیـون هـم کـه مشـکل داشـت، بـدون هیچ گونـه ایـرادی آن اثـر را پخـش 

کرد. 
ــان  ــرای بی ــی ب ــه زبان ــم ب ــی فیل ــکانس پایان ــا« و آن س ــان ابره ــن از »در می م
بــه امــروز و حتــی در فیلــم »روشــن« هــم چنیــن  تــا  مســئله رســیدم و 
ــت  ــن دس ــی از ای ــم موقعیت های ــم ه ــن فیل ــردم. در ای ــال ک ــردی را دنب رویک
داریــم کــه یکــی از آن هــا خیلــی ویــژه اســت و مــن در آن بــه فرمــی رســیده ام 
تــا هــم بــه قواعــدی کــه در مملکــت وجــود دارد احتــرام بگــذارم و هــم بتوانــم 
موضــوع و دغدغــه مدنظــرم را بیــان کنــم و برایــم جالــب اســت ببینــم چطــور 
بــا ایــن موقعیــت برخــورد خواهــد شــد. فکــر می کنــم در »روشــن« بــه فــرم 
ســینمایی تــازه  و پخته تــری نســبت بــه فیلم هــای پیشــین خــودم رســیده ام 

ــات مــن در حــوزه فیلم ســازی اســت.  کــه ناشــی از تجربی

 بخشـی از فیلم بـرداری فیلـم سـینمایی »روشـن« هم زمان شـد بـا دوران 
سـر  پشـت  چطـور  را  شـرایطی  چنیـن  در  فیلم سـازی  تجربـه  کرونـا.  شـیوع 

گذاشـتید و تـا چـه انـدازه دشـوار بـود؟
مــا در اوج کرونــا، اوایــل بهمــن، فیلــم را کلیــد زدیــم و پــس از یــک مــاه 
ماجــرای کرونــا اتفــاق افتــاد. بــرای چنــد روز پــروژه را تعطیــل کردیــم، امــا 
ــژه  ــکل وی ــه ش ــتی را ب ــای بهداش ــه پروتکل ه ــود آن ک ــا وج ــفندماه ب 23 اس
رعایــت  کردیــم و حتــی در فضــای بــاز هــم مشــغول فیلم بــرداری بودیــم، بــه 
دلیــل فشــارها فیلم بــرداری تعطیــل شــد و بــه همیــن دلیــل مجبــور شــدیم 
بخش هایــی از فیلــم را کــه بایــد بــه صــورت رئــال فیلم بــرداری می کردیــم، بــا 

ــم. ــل کنی ــژه تکمی ــای وی جلوه ه
امــا جالــب ایــن اســت کــه بعدهــا مشــاهده کردیــم همــه بــا کرونــا زندگــی و 
کار کردنــد و تنهــا آن زمــان فشــار بــه مــا و چنــد فیلــم دیگــر وارد شــد. ولــی بــه 

صــورت کلــی تجربــه جالبــی بــود. 

محدودیت ها همیشه بـــــــــــرای من یک چالش 
است و با وجود آن که می گویند محدودیـــــــت 
خلاقیت می آورد و در برخی اوقــــــــــــات هم این 
اتفـاق بـرای مـن افتــــــــــاده اسـت- چون چـاره 
دیگـری نداشـتم- امـا لزوما قرار نیسـت بگویم 
اتفـاق خوبـی اسـت. مـن  ایـن محدودیت هـا 
همـواره بـه مسـئولان گفتـه ام کـه مـن یا سـایر 
فیلم سـازان به موضوعی کـه دوره ای تابـو بود، 
پرداختیم، اما بعدها مشاهده کردیم که بسیار 

عادی شـد
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همـکاری تیـم مـا در »روزی روزگاری، آبـادان« بـه پیشـنهاد عبـدالله اسـکندری و حمیدرضا آذرنگ و سـپس محسـن تنابنده 
صـورت گرفـت. از سـوی آنـان پیشـنهاد شـد فیلمنامـه را بخوانـم؛ قصـه فیلـم چنـان جـذاب بود کـه دلیلی ندیـدم نخواهم 
در ایـن پـروژه همـراه دیگـر سـازندگان باشـم و درنهایـت قرار شـد به صورت مشـارکتی وارد جریان تهیه این فیلم سـینمایی 

شویم.
ایـن فیلـم بـه جنـگ هـم اشـاره دارد، امـا روایـت آن در دهـه 80 و در زمـان جنـگ آمریکا و عـراق می  گذرد. تهیه کننـده باید به 
ابعاد کار مسـلط باشـد و بر اسـاس برنامه ریزی ها و قصه ای که پیش روی سـازندگان اثر اسـت، شـرایط را برای تولید راحت 

فراهـم کنـد. بـرای رسـیدن بـه این هدف هم مهم اسـت تمـام ابـزار و افراد متخصص دور هم جمع شـوند. 
یکـی از ویژگی هـای جریـان تولیـد »روزی روزگاری، آبـادان« ایـن بود که در تمام طول سـاخت آن تجربه خوبـی را در کنار گروه 

تجربـه کردیـم و ایـن در حالـی بود که سـاخت فیلم به لحاظ اجرایی سـخت بود.
حمیدرضـا آذرنـگ بـا همـه دشـواری های کار بسـیار همـراه بود و این باعث شـد بدون هیچ  مشـکلی فیلم سـاخته شـود. از 
طرف دیگر، حضور سـهیل دانش اشـراقی، طراح صحنه و لباس، و مسـعود سـلامی، فیلم بردار، در کنار حمیدرضا آذرنگ، 
فاطمـه معتمدآریـا، عبـدالله اسـکندری و محسـن تنابنده موجب می شـد تا خیال من راحت تر باشـد و کار بهتر جلـو برود.

حمیدرضا آذرنگ در تئاتر کارگردان موفقی است و درام را بسیار خوب می شناسد و فضای فیلم نوشت هم فضایی بسیار 
نزدیـک بـه خـودش و ذهنیتـش بـود. ایـن موجـب می شـود کارگـردان بـا تسـلط بیشـتری بتوانـد کار خـود را پیـش ببـرد. بـا 
اسـتعدادی کـه از حمیدرضـا آذرنـگ سـراغ داشـتم و بـا شـناختی که از جهان بینـی و هنر او داشـتم، مطمئن بـودم که کاری 
قابـل  قبـول و درخـور خواهـد سـاخت. مـا همه  چیز را از صحنه، نور، پروداکشـن و... براسـاس نظـر کارگـردان و حال وهوای 

ذهنـی او پیـش بردیـم تا نخسـتین فیلم سـینمایی آقـای آذرنگ از طراحی های ذهنی شـان دور نباشـد.
فیلم »روزی روزگاری، آبادان« نوید یک کارگردان جدید و تازه نفس را به سـینمای ایران می دهد. امیدوارم جشـنواره فیلم 
فجـر به خوبـی برگـزار شـود و هـر چـه زودتـر ویـروس کرونـا از جامعه برود و خیلی زود شـاهد روشـن شـدن چراغ سـینماها 

باشیم. 

ونایی تولید ســخت فیلم در سال کر

علی اوجی 
تهیه کننــده فیلــم »روزی روزگاری، آبادان«
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 شـما پیـش  از این هـم نمایـش »روزی روزگاری، 
آبـادان« را روی صحنـه بـرده و برایـش مـورد تقدیر 
قـرار گرفتـه بودیـد. چـه ویژگـی ای در ایـن نمایـش 
بـرای  بخواهیـد  شـد  باعـث  کـه  داشـت  وجـود 
سـاخت اولیـن فیلـم بلنـد سـینمایی تان به سـراغ 
تصویـر  مدیـوم  در  را  داسـتان  ایـن  و  برویـد  آن 

مانـدگار کنیـد؟
زمانـی کـه نمایشـنامه »روزی روزگاری، آبـادان« را 
نوشـتم، بر اسـاس قصـه ای از جنوب بـود که یکی 
از دوسـتانم برایـم تعریـف کـرده و مـرا تحـت تاثیـر 
خـود قـرار داده بـود. نمایشـنامه که نوشـته شـد، 

آن را بـه اجـرا بردیـم. ولـی ایـن قصـه هم چنـان در ذهنـم مانـده بـود؛ بـا همـان 
شـکل و شـمایل خاص خودش که باعث می شـد همیشـه به این فکر کنم که 
آن را تبدیـل بـه فیلـم کنـم. هر چند که تبدیل آن به فیلم ریسـک بزرگی داشـت. 
چـون در ایـن قصـه مـا از جهانـی به جهـان دیگر وارد می شـویم و ایـن موضوع 
باعث می شـود شـکل و شـمایل قصه تغییر کند. زمان برد، 17 سـال زمان برد 
تا با خودم کنار بیایم و بالاخره آن را بسـازم. ولی از همان ابتدا می دانسـتم که 

ایـن قصـه را روزی تبدیـل بـه فیلم خواهـم کرد.

 پس چیزی بود که از قبل به آن فکر کرده بودید؟
غالـب کارهایـی کـه در حیطـه نمایش انجـام دادم، به زعم بسـیاری از دوسـتانم 
بارقه هایی در آن هاست که می توانند به سینما نزدیک شوند و پیشنهاد های 

حمیدرضــا آذرنــگ نمایشنامه نویســی و کارگردانــی را  از تئاتــر آغــاز کــرد، ولــی مــردم او را بیشــتر بــه  خاطــر بازیگــری در فیلم هــای ســینمایی 
و ســریال های تلویزیونــی می شناســند. او بــا اولیــن فیلمــش در مقــام کارگــردان، »روزی روزگاری، آبــادان« در ســی ونهمین جشــنواره 
فیلــم فجــر حضــور دارد. فیلمــی کــه بازیگــران خوبــی همچــون فاطمــه معتمدآریا و محســن تنابنــده دارد و قصــه  آن را پیــش از این خود 
آذرنــگ بــه نمایشــنامه تبدیــل کــرده و بارهــا بــه اجــرا رفتــه اســت. حتــی در جشــنواره تئاتــر هــم بابــت ایــن اثــر از آذرنــگ تقدیر شــده اســت. 
خــودش می گویــد ســاخت ایــن اثــر ســال ها در ذهنــش بــوده اســت، ولــی تردید هــا باعــث می شــدند آن را بــه تعویــق بینــدازد. حــالا 
آذرنــگ، بــه قــول خــودش بزرگ تریــن قورباغــه اش را قــورت داده و از زخم هایــی صحبــت کــرده کــه بــرای او و هم نســلانش کــه جنــگ را 

تجربــه کرده انــد، هرگــز قدیمــی نمی شــود. 

جنگ در سرنوشت من بوده است
گفت وگو با حمیدرضا آذرنگ، کارگردان فیلم »روزی روزگاری، آبادان«

زهرا نجفی 
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بسـیاری بـرای تبدیـل آن هـا بـه فیلـم داشـتم. ولـی 
فکـر می کنـم هـر کاری بـه شـرایط مختـص آن کار 
نیـاز دارد و بـه نظـرم امـروز زمـان مناسـبی بـرای 
تبدیـل نمایـش »روزی روزگاری، آبـادان« بـه فیلـم 

بود.

بـزرگ  اندیمشـک  منطقـه  و  جنـوب  در  شـما   
شـده اید، پیـش  از ایـن هـم نمایش هـای دیگـری 
را در رابطـه بـا موضـوع دفـاع مقـدس روی صحنـه 
برده ایـد و حتـی سـال گذشـته دبیـری جشـنواره 
آیـا  داشـتید.  عهـده  بـر  را  خرمشـهر  فتـح  تئاتـر 
سـوژه هایی کـه بـه سراغشـان می رویـد، برگرفتـه 
از تجربـه زیسـته خودتـان در دوران جنگ تحمیلی 
اسـت، یـا حرف هایـی اسـت کـه فکر می کنیـد هنوز 
در سـینمای دفـاع مقـدس مطـرح نشـده اسـت؟

مـن بیشـتر دربـاره جنـگ نوشـتم و می نویسـم. 
چـون جنـگ زخمی بر روح من و هم نسـل هایم بر 
جـای گذاشـته اسـت کـه همیشـه همراه ماسـت. 
اما همه نوشـته هایم برآیند تجربیات شخصی ام 
نویسـندگی  از  بزرگـی  بخـش  چراکـه  نیسـت، 
خیال پردازی با توجه به شرایط جامعه، تجربیات 
بصـری و شـنیداری آدم هاسـت. نویسـنده خیـال 
می کنـد و می نویسـد. مـن به جنگ علاقـه ندارم. 
آدم بـه زخم هایـش علاقه منـد می شـود؟!  مگـر 
بـوده اسـت. جنـگ در  جنـگ در سرنوشـت مـن 
بحرانی تریـن زمـان شـکل گیری شـخصیت نسـل 
مـا بلایـی سـرمان آورد کـه هنـوز کـه هنـوز اسـت، 
فراموش شـدنی  برایمـان  و  نمی کنـد  رهـا  را  مـا 
نیسـت. صحبـت کـردن دربـاره جنـگ از تبعـات آن 
اتفـاق اسـت و نیـاز بـه درمـان دارد؛ درمـان روحی 
نشـد  توجهـی  هیچ وقـت  متاسـفانه  روانـی.  و 
کـه بعـد از جنـگ قشـر عظیمـی از مـردم نیـاز بـه 
درمـان دارنـد و هنـوز از زخم هایی کـه از آن دوران 
مـردم  به خصـوص  می کشـند.  رنـج  برداشـتند، 
جنـوب و غـرب کشـور کـه بیشـتر از همـه بـا جنـگ 
هنـوز  زخم هایشـان  و  بودنـد  دسـت به گریبان 
کهنـه نشـده اسـت. شـاید اگـر مسـائل بـه سـمت 
دیگـری می رفـت و جنـگ اتفـاق نمی افتـاد، امـروز 
مـن کارهای دیگری انجام مـی دادم، نمایش های 
مـورد  در  مثـلا  و  می بـردم  صحنـه  روی  دیگـری 
عشـق صحبـت می کـردم. ولـی این طـور نیسـت و 
مـا هنـوز نیـاز داریـم در مـورد دورانـی حـرف بزنیـم 

کـه بـر مـا سـخت گذشـت.

بیشـتر فیلم هایـی کـه در سـینمای امـروز ایـران سـاخته می شـوند، تـلاش 
شـما  ولـی  کننـد.  همـراه  خودشـان  بـا  را  مخاطبـان  واقع نمایـی  بـا  دارنـد 
در فیلمتـان از عنصـر خیـال بهـره خوبـی گرفتیـد کـه یکـی از اساسـی ترین 
ویژگی هـای تئاتـر و سینماسـت. ویژگـی ای کـه بـه نظـر می رسـد از سـابقه 
شـما در تئاتـر می آیـد و البتـه بسـیاری از کارگردانـان به راحتـی بـه سـراغش 
غالـب  کـه  ایـران  سـینمای  در  سـورئال  فیلـم  سـاخت  از  آیـا  نمی رونـد. 
فیلم هایـش اجتماعـی و کمدی هسـتند، نترسـیدید؟ سـینمایی کـه به نظر 
می رسـد سـنت بـر آن غالـب شـده و کمتـر بـه اتفاقـات نـو روی خوش نشـان 

می دهـد.
مخاطـب ایرانـی این طـوری نیسـت. آن چـه عرضـه می شـود، تقاضـا را شـکل 
می دهـد. ایـن شـکل هایی که نـام بردید، فیلم هـای اجتماعی و کمـدی، آن قدر 
رواج پیـدا کـرد کـه مـردم و هنرمنـدان بـه ایـن سـمت رفتنـد. سـینما مدیـوم 
روایـت  آن چـه خیـال می کنیـم،  هـر  کـه می توانیـم  دارد  و وسـیعی  گسـترده 
کنیـم. حتـی بـا وجـود خـط قرمزهـا و محدودیت هایی کـه داریم. باید بیشـتر به 
ایـن سـمت برویـم تـا مسـیر بازتـر شـود، وگرنـه اگـر نگاهی بـه تاریخچه سـینما 
بیندازیـم، متوجـه می شـویم کـه ایـن مسـیر شـورانگیز در دوره ای مـورد توجـه 
بود. سینمای اواخر دهه 60 و دهه 70 در همین مسیر بود. آن  هم در دورانی 
کـه مـردم درگیـر جنـگ بودنـد. ولـی بـه سـینمای آن دوران نگاه کنیـد که چقدر 
متفـاوت بـود، انـگار یک شـعور بی نظیری بر سـینما غالـب بود. محصـولات آن 
دوران هـم فیلم هاسـت که هنـوز آن ها را به یاد داریم. کارهایی که درخشـیدند 
و ماندگار شـدند. بعد از آن دوران بود که ذائقه مردم را به این سـمت گرایش 
دادیم که الان دچار آن شـده ایم. در حال حاضر بیشـتر به گیشـه فکر می کنیم، 
ولـی همـان کارهـای دهـه 60 و 70 هم کم فـروش نبودند. بنابراین فکر می کنم 
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ایـن مـا هسـتیم کـه ذائقـه مخاطبـان را بـه سـمتی بردیـم کـه بیشـتر بـه آثـار 
اجتماعـی و کمـدی گرایـش پیـدا کرده اند.

 چقـدر خودتـان بـه سـینمای سورئالیسـتی علاقـه داریـد؟ سـینمای مـورد 
علاقه تان چه نوع سـینمایی اسـت و چه کارگردانانی در فهرسـت علاقه مندی 

شـما قـرار می گیرند؟
بـه نظـر مـن فیلـم خـوب، فیلمـی اسـت کـه قصـه آن در غالـب ژانـر درسـت 
روایـت شـود و جبـر دراماتیکـی کـه تعلیـق درام را شـکل می دهـد، پشـت آن 
باشـد. اگـر ایـن مـوارد رعایت شـود، هر فیلمی در هـر ژانری دیدنی اسـت. اگر 
قـرارداد اثـر را بپذیریـم، در همـه ژانرهـا آثـاری هسـتند کـه مانـدگار شـده اند و 
دوست داشـتنی هسـتند. ایـن ماندگاری بـه محکم بودن قصـه بازمی گردد. 
ایـن فیلم هـا توانسـته اند در مقـام بـه تصویـر کشـیدن قصـه شـخصیت های 
ادبـی و دراماتیـک خودشـان را حفـظ کننـد. منظـورم ایـن اسـت کـه مـن بـه 
گونـه یـا ژانـر خاصـی علاقـه نـدارم و فکـر نمی کنـم فقـط گونـه خاصـی باشـد 
کـه بشـود در آن کار کـرد. همـه مـا صاحـب سـلایق و علایقـی هسـتیم، امـا 
بارهـا شـده کـه بـا اثـری از هـر ژانـری مواجـه شـویم کـه مـا را هیجـان زده کنـد 

و دوسـتش داشـته باشـیم.

روایـت  محـدود  لوکیشـن  یـک  در  آبـادان«  روزگاری،  »روزی  فیلـم  قصـه   
می شـود و بـه  غیـر از شـروع فیلـم، مـا دیگـر شـخصیت ها را در خـارج از خانـه 
نمی بینیـم. آیـا این اتفاق بـه دلیل تبدیـل نمایشـنامه »روزی روزگاری، آبادان« 
بـه فیلمنامـه بـوده، یا ایـن قصه روایت در یک لوکیشـن محـدود را می طلبید؟
اگـر جبـر قصـه وجـود نداشـت، هرگـز محـدود بـه یک خانـه نمی شـدیم. ولـی 
روایـت قصـه بـه ایـن شـکل اسـت کـه شـخصیت ها بایـد در خانـه باشـند و در 

همان جـا قصه شـان را ببینیـم.

 در مـورد پروسـه انتخـاب بازیگـران توضیـح دهیـد. در مقـام کارگـردان تئاتـر 
سـابقه همکاری با فاطمه معتمدآریا را داشـتید، اما در مورد محسـن تنابنده 
چطـور؟ انتخـاب کاراکترهـای نوجـوان و کودک فیلم چطـور اتفاق افتـاد؟ آیا در 

این زمینه چالشـی داشـتید.
پیشـنهاد انتخابـی برای هر اثـری با توجه به گزینه هایی که موجود هسـتند، در 
هـر جامعـه ای تعریف می شـود. خود اثر می گوید که چه کسـی می تواند جای 
کدام شـخصیت بنشـیند و آن شـخصیت را زندگی کند. من به ضرس قاطع به 

همین کسـانی که در فیلم حضور دارند، رسـیدم.

 بزرگ تریـن سـختی یا چالشـی کـه در سـاخت فیلـم »روزی روزگاری، آبـادان« 
تجربـه کردید، چـه بود؟

چالشـی برایـم وجـود نداشـت. رفتم و فیلمم را با همه سـختی ها و مشـکلاتی 
کـه می دانسـتم وجـود دارد، سـاختم. مهم تـر از همـه این کـه انگیـزه داشـتم. 
سـال های سـال اسـت کـه در تئاتـر کارگردانـی می کنـم و ایـن سـمت هـم برایـم 
دغدغـه شـده بـود. سـخت ترین کاری کـه می توانسـتم آن را تبدیـل به سـینما 
کنم، انتخاب کردم. آن  هم زمانی که بسیاری از نمایش های دیگرم هم قابلیت 
سـینمایی شـدن داشـتند، و بسـیاری از دوسـتانم می گفتند با تبدیل نمایش 
»روزی روزگاری، آبـادان« بـه فیلـم، کارگردانی در سـینما را شـروع نکنم. ولی من 

دوسـت داشـتم با کار سـخت شـروع کنم. به قول 
ایـن کتاب های آمـوزش مدیریـت، اول بزرگ ترین و 
زشـت ترین قورباغـه را قـورت بدهـم و ایـن تجربـه 
برایـم بسـیار دوست داشـتنی بـود. حتـی کشـتی 
برایـم  اثـر هـم  ایـن  بـا مشـکلات سـاخت  گرفتـن 

جـذاب بود.

چطـور شـد کـه عبـدالله اسـکندری و علـی اوجـی 
تهیه کنندگـی ایـن فیلـم را بـر عهـده گرفتنـد؟

از ابتـدا عبـدالله اسـکندری قـرار بـود کـه کنـار مـا 
تـا  نمی کردیـم  پیـدا  سـرمایه گذار  ولـی  باشـد، 
این کـه علـی اوجـی آمـد و واقعـا بـا تمـام وجـودم 
می گویـم کـه در تمـام مراحـل کار، هـر آن چـه مـن 
مهیـا  ممکـن  زمـان  کمتریـن  در  می خواسـتم، 
رفیـق  مثـل  ان قلتـی؛  یـا  منـت  بـدون  می کـرد. 
سـالیان دراز، و بسـیار خوشـحالم که این همکاری 
به وجود آمد. از او بسـیار تشـکر می کنم. این برایم 
جـذاب بـود کـه همـه  کسـانی کـه در کنـارم بودنـد، 
دوسـتانم بودنـد و گاهـی بیشـتر از مـن حـرص کار 

داشـتند. را 

 حالا که ساخت اولین فیلمتان را تجربه کرده اید، 
فکر می کنید دیگر به کارگردانی تئاتر بازنخواهید 
بعدی تان  فیلم های  ساخت  سراغ  به  و  گشت 
می روید؟ یا هنوز هم تئاتر برایتان جایگاه ویژه ای 

دارد که حتما ادامه اش خواهید داد؟
نمی دانـم  نمی کنـم.  خط کشـی  را  دو  ایـن  مـن 
در آینـده چـه اتفاقـی خواهـد افتـاد. پیـش  از ایـن 
و  داشـتم  حضـور  سـینما  در  بازیگـر  عنـوان  بـه  
می دانسـتم که کارگردانی کار سـختی اسـت. البته 
در تئاتـر هـم کارگردانی سـخت اسـت، ولـی در حال 
کـه  کنـم  اذعـان  می توانـم  بیشـتر  خیلـی  حاضـر 
کارگردانی در سـینما، کاری سـخت و رسـالتی بزرگ 
اسـت. به واقـع هـر اثـر می توانـد یک آغـاز دوبـاره یا 

مـرگ نابه هنـگام بـرای هنرمنـد باشـد.

 فکـر می کنیـد بیـن بازیگـری و کارگردانـی کـدام 
سـخت تر اسـت؟

کارگردانـی سـخت تر اسـت. چـون در مقـام بازیگـر 
شـما فقـط بـا یـک شـخصیت مواجـه هسـتید و 
بـرآورده  بایـد  را  خواسـته هایش  کـه  کارگردانـی 
کنیـد. ولی در مقـام کارگردان با گروهی متخصص 
روبـه رو هسـتید که باید به همـه آن ها توجه کنید، 

و ایـن مسـائل را پیچیده تـر می کنـد.
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یادداشت

مسائل مهاجران افغانستانی در بستر 
خانواده

افسانه سالاری ساخت »خانه« را روایت کرد

متاسـفانه هنـوز در سـینمای ایـران، مـرز عمیقـی 
و داسـتانی وجـود دارد.  بیـن سـینمای مسـتند 
یعنـی مخاطـب غیرحرفـه ای یـا معمولـی سـینما 
مسـتند را جـدی نمی گیـرد و بـه عنـوان فیلم سـاز 
مسـتند بسـیار بـه ایـن سـوال برخـوردم کـه چـه 
بسـازی؟  را  داسـتانی ات  فیلـم  اسـت  قـرار  زمانـی 
انـگار که سـاخت مسـتند یـک پلـه در مراحـل کاری 
فیلم سـاز اسـت بـرای این کـه بعـد از آن بخواهـد 
فیلـم داسـتانی بسـازد. بـه همیـن دلیـل بـه نظـرم 
دیده شـدن فیلم مسـتند در جشـنواره فیلم فجر 
و بـالا بـردن جایـگاه آن و بـه همـان انـدازه تاکیـد 
کـردن روی مسـتند،  اهمیـت بسـیار بالایـی دارد و 
کمک می کند مستند به  عنوان یک ژانر سینمایی 
مسـتقل جـدی گرفتـه شـود. ژانـری کـه هم تـراز بـا 
سـینمای داسـتانی اسـت و حتـی گاهـی می تواند 
فرم هـا و محتواهـای گسـترده تر و متنوع تـری را در 
بر بگیرد و زبان سـینمایی قوی تری داشـته باشـد. 
به همین دلیل حضور مسـتند در جشـنواره فیلم 

فجـر بسـیار حائـز اهمیـت اسـت.
در رابطـه بـا مسـتند »خانه«، تجربه شـخصی من 
بـه خاطـر مهاجرتـم بـه اروپـا در سـال 2011 به خاطر 
تحصیـل بسـیار مؤثـر بـود تـا نسـبت بـه مهاجـران 
داخـل ایـران حساسـیت بیشـتری داشـته باشـم. 
مخصوصـا آن بخشـی از جامعـه کـه هم نسـل مـا 
هسـتند؛ نسـل دوم بچه هـای افغانسـتانی کـه در 
ایـران بـه دنیـا آمده انـد، بـزرگ شـده اند و مثـل مـا 
آن هـا هـم رویاهایـی بـرای خودشـان دارنـد. البتـه 
شـرایط پیچیده ایران برای مهاجران افغانسـتانی، 
حتـی آن هایـی کـه در ایران به دنیـا آمده انـد، اجازه 
تحقـق ایـن رویاهـا را به آن هـا نمی دهد. به همین 
دلیـل تجربـه زیسـته مـن بسـیار تاثیرگـذار بـود تـا 
بخواهـم کسـی را پیدا کنـم که جدیتی بـرای دنبال 

کـردن رویایـش دارد، و از آن جایـی کـه نمی توانـد بـا توجـه بـه قوانیـن در ایـران 
بـه خواسـته اش برسـد، تصمیـم می گیـرد بـه افغانسـتان بازگـردد؛ تصمیمـی 
کـه تبعـات جدیـدی بـرای خانـواده اش بـه وجـود مـی آورد. بـرای مـن بسـیار 
مهـم بـود کـه مشـکلات افغانسـتانی ها در ایـران را از بسـتر و زبانـی روایـت کنـم 
کـه بـرای مخاطـب ایرانـی قابـل درک باشـد. ایـن شـد کـه تصمیـم گرفتـم یـک 
خانـواده را انتخـاب کنـم. چون این فضایی اسـت که برای همه انسـان ها قابل 
هم ذات پنداری است. اگر بخواهیم به این موضوع دقیق تر نگاه کنیم، مسئله 
نژادپرسـتی زمانـی اتفـاق می افتـد کـه ما نسـبت بـه دیگری احسـاس بیگانگی 
می کنیـم؛ حـالا چه به لحاظ حسـی، چه فرهنگی. این احسـاس بیگانگی باعث 
می شـود مـا از او تـرس داشـته باشـیم، ولـی وقتـی که آن هـا را از پنجره بسـتری 

کـه می شناسـیم ببینیـم، بهتـر می توانیـم آن هـا را درک کنیـم.
از آن مـن فیلم هـای کوتاهـی  »خانـه« اولیـن فیلـم بلنـد مـن اسـت و قبـل 
عموما در اروپا سـاختم. من همیشـه کششـی نسـبت به موضوعاتی داشـتم 
کـه در حاشـیه جامعـه اتفـاق می افتـد. در مسـتند »خانـه« هـم خانـواده ای 
را می بینیـم کـه در حاشـیه جامعـه ایـران زندگـی می کننـد. بـه لحـاظ فرمـی 
معمـولا مسـتندهای مـن مشـاهده گر هسـتند ایـن فیلـم هم تـا انـدازه زیادی 
مشـاهده گر اسـت، ولـی بـرای اولیـن  بـار از نریشـن و ویـس اور در آن اسـتفاده 

کـردم.
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محمد حیدری در دو دوره سـی و چهارم و سـی وپنجم مسـئولیت دبیری جشـنواره فیلم فجر را برعهده گرفت. او در حالی هدایت گر و مدیر 
برگزاری مهم ترین رویداد سـینمایی کشـور شـد که پیشـینه مدیریتی او بیشـتر معطوف به تئاتر بود. حیدری در آغاز کار مدیریت جشـنواره، 
تلاش کرد تغییراتی را در شـکل و ظاهر جشـنواره به وجود آورد. از مراسـم فرش قرمز برای فیلم ها، تا تغییرات در طراحی پوسـتر جشـنواره 

و حضـور پررنگ هنرمندان و سـینماگران در بدنه مدیریتی کـه او چیده بود.
نتیجه این تغییرات نه تنها فقط منجر به تعریف و تمجید از کار او نبود، اتفاقا انتقادهایی را هم سبب شد. در ادامه حیدری در گفت و گویی 

تفصیلی درباره برگزاری جشنواره در سال های 1395 و 1396 سخن گفت.

جشنواره نیازمند پوست اندازی بود
گفت و گو با محمد حیدری، دبیر دو دوره از جشنواره فیلم فجر

 یکـی از تغییراتـــــــــی کـه شـما در جریـــــــــــان 
دبیـری جشـنواره در ایـن رویـداد ایجـاد کردیـد، 
تقسـیم بندی کارهـا در سـطح مدیـران مختلـف 
بـود کـه اتفاقا این مدیران را از میان سـینماگران 
مدیریتـی  بدنـه  نوعـی  بـه  و  کردیـد  انتخـاب 
جشـنواره را کـه همـواره از هنرمنـدان دور بـود، 
بـه آنـان نزدیـک کردیـد. این عملکرد ناشـی از چه 

نگاهـی بـود و چـه هدفـی را دنبـال می کـرد؟
فجـر  فیلـم  جشـنواره  کـه  پیشـین  دوره هـای  در 
صددرصـد  نـگاه  یـک  معمـولا  می شـد،  برگـزار 
دولتـی و حکومتـی نسـبت بـه ایـن رویـداد وجـود 
داشـت کـه البتـه هم چنـان نیـز هسـت. اصـولا من 
فکـر می کـردم هنرمنـدان زیـادی که بـا آثارشـان در 
جشـنواره فجـر شـرکت می کننـد، قطعـا بایـد بـه 
لحـاظ شـکل اجرایـی هم نقـش تاثیرگذار بیشـتری 

در جشـنواره داشـته باشـند. با همین نگاه زمانی که مسـئولیت جشـنواره را بر 
عهـده مـن گذاشـتند، کـه البتـه مسـئولیت بزرگـی هـم بود، بـا هدف مشـارکت 
هنرمنـدان بـه سـمت آن ها دسـت دراز کردم و از آن ها خواسـتم که بیاینـد و در 

برگـزاری رویـدادی کـه متعلـق بـه خـود آن هاسـت، مـا را همراهـی کننـد. 
در همیـن راسـتا خیلـی از هنرمنـدان پیشـنهاد مـا را قبـول کردنـد و در کنـار 
جشـنواره ایسـتادند. مـا حتـی در شـکل تبلیغـات جشـنواره هـم توانسـتیم از 
حضـور ایـن هنرمندان اسـتفاده کنیم. انصافا هم دوسـتان بـا صداقت و تمام 
وجـود کمـک کردنـد و ناگفته نمانـد همکاری آن ها هیچ گونه هزینـه مالی برای 
مـا نداشـت. نکتـه مهـم این کـه دوسـتان هنرمنـدی کـه همـراه مـا بودنـد، نوع 
نگاهشـان مردمی بود. آن ها بر این باور بودند که هر چقدر مردم و مخاطبان 
بیشـتری در جشـنواره حضـور داشـته باشـند، یـا از برگـزاری آن مطلـع شـوند، 

تاثیـرات ایـن رویـداد بیشـتر خواهـد بود. 
درسـت اسـت که جشـنواره فجر از مشـهورترین اتفاقات حوزه فرهنگ اسـت، 
ولـی مـن می خواسـتم حضـور موثـر هنرمنـدان نیـز در ایـن رویـداد احسـاس 
شـود. بـه هـر صـورت بـر اسـاس سـلیقه ای کـه بنـده بـرای برگـزاری جشـنواره 

نژلا پیکانیان
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داشـتم، ایـن اتفاق هـا شـکل گرفـت. 
برگـزاری  شـکل  در  هـم  قبـل  دوره هـای  در  البتـه 
ولـی  می کردنـد،  مشـارکت  هنرمنـدان  جشـنواره 
شـاید شـکل آن تفاوت هایی داشـت که از نظر من 
مـواردی از آن هـا تکـراری بودنـد. در برخـی دوره هـا 
معمولا هنرمندانی به عنوان مشـاور دبیر حضور 
داشـتند، امـا در دوره حضـور مـن از آن جایـی کـه 
معتقـد بـه یـک پوسـت اندازی در شـکل برگـزاری 
اتفاق هـای  تـازه  نگاهـی  بـا  کردیـم  سـعی  بـودم، 

نویـی را رقـم بزنیـم. 

 در صحبت هایتـان اشـاره کردیـد هنرمندانـی 
پیـدا  حضـور  شـما  کنـار  مشـاور  عنـوان  بـه  کـه 
کردند، توقع مالی نداشـتند و هزینه ای از سـوی 
یـادم  امـا  نشـد.  پرداخـت  آن هـا  بـه  جشـنواره 
هزینه هـای  و  موضـوع  همیـن  سـر  بـر  می آیـد 
صرف شـده حاشـیه های زیـادی بـه وجـود آمـده 

بـود.
جشـنواره،  برگـزاری  از  بعـد  دوران  آن  متاسـفانه 
خیلـی  فضـا  سـی وپنجم  جشـنواره  به خصـوص 
بـرای  بیشـتر  رسـانه ها  از  برخـی  و  شـد  ملتهـب 
شـکل  مـورد  در  کردنـد.  فضاسـازی  جشـنواره 
برگـزاری جشـنواره صحبت هـای زیـادی شـد، مثـلا 
این کـه آن هنرمنـد آمـده و قطعـا جشـنواره مبلـغ 
هنگفتـی را بـرای برگـزاری بـه او داده اسـت. اسـناد 
دارد.  مالـی وجـود  و بحث هـای  قراردادهـا  همـه 
جشـنواره  کـردم  اعـلام  مـن  هـم  زمـان  همـان 
نمی توانـد بـدون هیـچ پشـتوانه یـا شـرایط مالـی 
و قـراردادی پولـی بـه کسـی پرداخـت کنـد. اساسـا 
اصولـی بـه لحـاظ پرداخـت مالـی در جشـنواره ها 
چـه  فجـر،  جشـنواره  در  اتفاقـا  کـه  دارد  وجـود 
قبـل و چـه بعـد از مـن، سـخت گیرانه تر اسـت. امـا 
متاسـفانه ایـن حـرف و حدیث ها همیشـه هسـت 
و جشـنواره سـی وپنجم نیز گرفتار آن ها شد. بنده 
همـان موقـع نیز گفتم اصلا تمایل نـدارم وارد این 
حاشـیه ها شـوم و حتـی دوسـت نـدارم پاسـخی 
در  مبسـوطی  پاسـخ  می آیـد  یـادم  فقـط  دهـم. 
خصوص یکی از هنرمندان خیلی خوب سـینمای 
ایـران کـه بـا مـا در آن سـال همـکاری زیـادی انجـام 

دادنـد و حضـور تاثیرگـذاری داشـتند، دادم.
در آن دوران متاسـفانه شـرایط بـه سـمتی پیـش 
رفـت کـه ایـن حاشـیه ها باعث شـد اصـل موضوع 
نامربـوط  بحث هـا  ایـن  گرفتـار  و  رود  سـوال  زیـر 

شـود.

 شـاید یکـی دیگـر از حاشـیه ها، اتفاقا همین حضور هنرمنـدان به عنوان 
مشـاور بـود کـه منجر بـه برخی واکنش ها شـد، زیـرا به هرحال گزینشـی بین 
هنرمنـدان اتفاق افتاده بود که شـاید برگزیده نشـده ها، خیلـی از آن رضایت 

نداشـتند. این حواشـی را چطور از سـر گذراندید؟ 
وقتـی شـما از یـک مسـئله  یا اتفاقـی فاصلـه می گیریـد، آن بی انصافی هایی که 
بـه دلیـل قضـاوت عجولانـه اتفـاق می افتـد، شـاید تـا حـدودی کم رنگ شـوند. 
ولـی متاسـفانه در آن دوران بـه دلیـل همـان قضاوت هـای غیرمنصفانـه، برای 
جشنواره هزینه و حاشیه بسیاری ایجاد می شود. آن هایی که حضور داشتند 
و آمدنـد، دیدنـد مـا از بیشـتر هنرمنـدان خوب سـینمای کشـور دعـوت کردیم 
کـه در بخش هـای مختلـف حضور داشـته باشـند، و این شـامل شـکل برگزاری 
نیـز بـود. البتـه تنهـا بـه دوران برگـزاری 10 روزه نیـز محدود نمی شـد. مـا حتی در 
بسـیار از برنامه های فرهنگی پیش از برگزاری جشـنوره نیز از حضور هنرمندان 

بهره گرفتیم. 
یکـی از اهـداف مـا رضایت مردم نیز بود، چراکه نوع نگاه من نسـبت به برگزاری 
چنیـن جشـنواره ای مردمـی بـود. از نظـر مـن مخاطبـان در ایـن رویـداد نقـش 
تاثیرگذاری داشـتند و دارند و اصولا از آن جایی  که ما ادعا داریم که هنر سـینما 
بـدون مـردم و مخاطـب معنایـی ندارد، تـلاش کردیم زنجیره های ارتباطـی را در 
نظـر داشـته باشـیم. سـعی کردیـم نـگاه دولتـی را کـه تـا پیـش از آن دوره حاکم 
بود، کم رنگ کنیم. به این ترتیب که حضور افرادی را که خودشـان در سیسـتم 
یا دولت نقش داشتند و هنرمند نبودند، به سمت بدنه سینما هدایت کنیم. 
امـا قطعـا زمانـی کـه شـما یـک کار بزرگـی انجـام می دهید، ممکـن اسـت در آن 
اشـکالات یـا اختـلاف سـلیقه هایی باشـد. مـن مدعـی نیسـتم کـه صددرصـد 
کاری کـه کردیـم، مثـل همیـن بحـث اسـتفاده از هنرمندان درسـت بـوده. البته 
هدفمـان هـم ایـن نبـود کـه هنرمنـدان بایـد باشـند و بقیه نـه. بالاخره مـا باید 
از افـراد محـدودی اسـتفاده می کردیـم و قطعـا کسـانی که بیشـتر دسـت یاری 
ما را فشـردند، همراهمان شـدند و توانسـتیم از توانایی آن ها بیشـتر بهره مند 
شویم. ولی متاسفانه همان طور که گفتید، برخی از دوستان هم به دلایلی از 
جمله مشغله های خودشان نتوانستند حضور داشته باشند و به قول شما 

ایـن موضـوع نیـز موجـب توقع یـا دلخوری هایی شـد.

نشست خبری سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر



گفت ݣݣݣݣو ݣݣݣݣگو

شماره دهم ، پنج شنبه 16 بهمن 2899

و  اتفاقـات  از  شـما  می رسـید  نظـر  بـه  ولـی   
تصمیم هایـی کـه گرفتیـد، راضـی بودید. درسـت 

اسـت؟
نمی گویـم صددرصـد، امـا به هرحال سـعی کردیم 
بعـد از جریان هـای مختلفـی که اتفـاق افتـاد، برای 
برگـزاری هـر چـه بهتـر وارد حواشـی نشـویم. مثـلا 
برنامه هـای متعددی که قبل از برگزاری جشـنواره 
برنامه ریـزی داشـتیم، مثـل  بـرای هـر کدامشـان 
بقیـه  و  پوسـتر  از  رونمایـی  یـا  کاندیداهـا  بحـث 
محصولاتی را که برای جشـنواره آماده شـده بود، 
بـه سـمتی بردیـم تـا از حضـور دوسـتان هنرمنـد 
اسـتفاده های درسـتی شـود. از هنرمنـدان زیـادی 
بـرای ایـن برنامه هـا اسـتفاده کردیـم، ولـی چـون 
تعـداد زیـادی از ایـن هنرمنـدان حضـور داشـتند و 
برخـی نبودنـد، همان طـور کـه خودتـان گفتیـد و 
مـن هـم توضیـح دادم، باعـث ایجاد حاشـیه شـد.

 جشـنواره فجـر خیلـی بـا احتیـاط بـه سـمت 
از یـک رویـداد سـینمایی سـاده و  تغییـر شـکل 
بـه سـمت جشـنواره های »جهانـی«  »جهـادی« 
ایـن  می رفـت.  پیـش  آن هـا  شـمایل  و  شـکل  و 
اتفـاق در دوره شـما بیـش از گذشـته چشـم گیر 
شـد. آن چـه منجـر بـه ایـن نتیجه شـده بـود، چه 
اندیشـه و تفکـری بود؟ می خواسـتید جشـنواره 
بـه  و  کنـد  پوسـت اندازی  سـال ها  از  بعـد  فجـر 

ظاهـر تـازه برسـد؟
جشـنواره فجـر در آن دو دوره کـه بنده مسـئولیت 

برگـزاری اش را برعهـده داشـتم، بـه شـکل مجـزا برگزار می شـد. البته ایـن اتفاق 
یعنـی جدایـی بخـش بین الملـل از ملـی از سـال قبـل شـکل گرفتـه بـود. ولـی 
اصـولا مـن فجـر را بـه عنـوان یـک جشـنواره و جشـن بـزرگ سـینمای ایـران 

می دیـدم و برنامه هایـم بـرای برگـزاری آن نیـز یک پارچـه بـود.

 یعنی شخصا موافق جدا شدن بخش بین الملل از ملی نبودید؟
بلـه، موافـق نبـودم. اساسـا در سـینمای ایـران شـرایطی وجـود دارد کـه خیلی 
نمی توانیـم بخش هـای مختلـف را از هـم تفکیـک کنیـم. آیتم هایـی در برگـزاری 
جشـنواره فجـر وجـود دارد کـه در زمـان یک پارچـه برگـزار شـدن آن خـودش را 
نشـان می دهـد. جشـنواره در یـک زمـان مشـخص بـرای نمایـش محصـولات 
سـینمایی ایـران در طـول یـک سـال برگـزار می شـود. ایـن اتفـاق در هیچ کجای 
دنیا از این جهت که تولیدات یک سال سینما را در مدتی کوتاه رونمایی کنند، 
نمی افتـد. پـس قطعـا این دوران برای ما فرصت خوبی اسـت تا از آن اسـتفاده 
کنیـم و آثـار سـینمایمان را در معـرض دیـد مخاطبـان در اقصـی نقاط دنیـا قرار 
دهیـم. مخاطبـان خارجـی ایـن محصـولات یـا بـه طـور کلـی سـینمای ایـران، 
می خواهنـد پی گیـر فیلم هـا باشـند و از ایـن طریـق می شـد آن هـا را در جریـان 
تولیـدات سـینمایمان قـرار دارد. حتـی جـدای از ایـن بحـث در آن زمـان شـور و 
هیجـان و حضـور مخاطبـان داخلـی و خارجـی نیز رنگ وبوی بیشـتری داشـت و 

حضـور پررنـگ مـردم چشـم گیرتر بود.
از طـرف دیگـر، قطعـا وقتـی یـک رویـداد بـزرگ بـا ایـن شـکل و شـمایل برگـزار 
می شـود )امسـال را به خاطر بحث کرونا فاکتور بگیرید( و قرار اسـت از فیلم ها 
بـرای اولیـن بـار رونمایـی شـود، مخاطبان دوسـت دارنـد در آن زمان مشـخص 
بیاینـد و بـا آییـن و برنامـه خاصـی آثـار را ببیننـد. بـه نظـر مـن ایـن قضیـه بـرای 
کمپانی هـا و تهیه کننده هـا، یا پخش کننده هایی که از کشـورهای مختلف برای 

حضـور در جشـنواره فجـر می آمدنـد، جـذاب بـود. 
در همـه جـای دنیـا فسـتیوال های معروفـی برگـزار می شـود کـه برنامه هـا و 
قوانیـن خـاص خودشـان را دارنـد. امـا مـا در فجر بخشـی از بعد تخصصی این 
رویـداد را جـدا کردیـم. درسـت اسـت کـه در بخـش بین الملـل آن، مثـلا بخـش 
بـازار بـا نظـم بیشـتری برگـزار می شـود، امـا کلیـت ایـن رویـداد شـاید آن طـور که 
بایـد، دیـده نمی شـود. بـه نظـر مـن در همیـن زمـان کـه فیلم هـای ایرانـی در 
غالـب یک جشـن بـزرگ رونمایی می شـوند، اگر مخاطبان خارجـی یا کمپانی ها 
بـرای شـرکت در جشـنواره  از کشـورهای مختلـف  و شـرکت های فیلم سـازی 
دعـوت شـوند، اتفاقـات مثبت تـری رقـم می خـورد، کمـا این کـه اگـر قـرار باشـد 
دعـوت  بین المللـی  فسـتیوال های  در  شـرکت  بـرای  نیـز  ایرانـی  فیلم هـای  از 
شـود، فضـای توامـان جشـنواره ملی و بین المللـی خودمان می توانـد در نگاه 

مهمانـان خارجـی تاثیـر عمیق تـری را بـر جـای بگـذارد.

 پـس می توانیـم از صحبت هایتـان این طـور نتیجه گیری کنیم کـه با توجه 
به این نوع نگاه، سیاسـت های برگزاری جشـنواره 34 و 35 چیده شـد؟

من دوسـت داشـتم آن اتفاق ها بیفتد، اما نکته مهمی که ما معمولا یادمان 
می رود، این اسـت که بخشـی از برگزاری جشـنواره در این ایام، همین مراسـم، 
تشـریفات و شـکل برگـزاری مناسـب اسـت کـه متاسـفانه در برخـی از مـوارد 
از آن هـا بـه عنـوان »شـو« یـاد می شـود. شـور و هیجانـی کـه در جشـنواره 

نکتـه مهمـی کـه ما معمـولا یادمـان مـی رود، 
ایـن اسـت که بخشـی از برگـزاری جشـنواره در 
ایـن ایـام، همیـن مراسـم، تشـریفات و شـکل 
در  متاسـفانه  کـه  اسـت  مناسـب  برگـزاری 
برخـی از مـوارد از آن هـا بـه عنـوان »شـو« یـاد 
می شـود. شـور و هیجانـی کـه در جشـنواره 
مجموعـه  حضـور  بـه  می  شـود،  ایجـاد 
مخاطبان جشـنواره برمی گـردد. اما ما بعضا 
هیجاناتشـان  مـردم،  حضـور  می کنیـم  فکـر 
بسـته  کـه  صف هایـی  فیلم هـا،  دیـدن  بـرای 
می شـود و اسـتقبالی که در سـطح کشـور به 

وجـود می آیـد، بـد اسـت
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ایجـاد می  شـود، بـه حضـور مجموعـه مخاطبـان 
جشـنواره برمی گـردد. امـا مـا بعضـا فکـر می کنیم 
حضـور مـردم، هیجاناتشـان بـرای دیـدن فیلم هـا، 
کـه  اسـتقبالی  و  می شـود  بسـته  کـه  صف هایـی 
در سـطح کشـور بـه وجـود می آیـد، بـد اسـت. یـا 
مثـلا اگـر در جشـنواره فـرش قرمـز پهـن کنیـم، یـا 
فضـای کامـلا شـادی ایجـاد شـود، اتفـاق منفـی یا 
بـدی می افتـد. از نظـر مـن این هـا لازمـه برگـزاری 
یـک فسـتیوال اسـت و در همـه جـای دنیـا روی 
و  شـکل  و  سـر  کـه  اجرایـی  بحث هـای  این گونـه 
قـول  بـه  می دهنـد،  تشـکیل  را  جشـنواره  ظاهـر 
معـروف پـز داده می شـود. واقعیـت این اسـت که 
دبیر جشـنواره فیلم های شـرکت کننده را نسـاخته 
و زحمـات خـود هنرمنـدان در طـول یـک سـال در 
مـدت کوتـاه 10 روزه بـه نمایـش درمی آینـد. همـه 
هیجانـات بـرای تماشـای آثـار فیلم سـازان و شـکل 
تشـکیل  را  جشـنواره  هـم  کنـار  در  ماجـرا  بصـری 

می دهنـد کـه از نظـر مـن ارزشـمند اسـت.
دلیـل ایـن را  کـه نـگاه دولتـی یـا هـر نـگاه دیگـری 
مخالـف ایـن نـوع برگـزاری یـا مثـلا برپایـی فـرش 
قرمـز اسـت، مـن اصـلا متوجـه نشـدم؛ بـاز برایـم 
قابل درک نیسـت چه بدی می تواند داشـته باشد 
اگـر در کنـار اسـتقبال مـردم، آثـار هنرمنـدان نیـز بـا 
شـکلی درسـت در این رویداد بزرگ و در آیین هایی 

به خصـوص پرزنـت شـوند. 
را  آن  اسـم  برخـی  اسـت.  مـن  نـگاه  ایـن  البتـه 
تجمـلات گذاشـته اند، اما همه جای دنیـا روی این 
مـوارد متمرکز می شـوند و برای آن هـا برنامه ریزی 
 می کننـد. مثـلا اگـر جشـنی بـه اسـم جشـن اسـکار 
نیـز  آن هـا  اتفاقـا  و  برگـزار می شـود  یـک شـب  در 
جشـن  آن  در  را  ساله شـان  یـک  محصـولات 
تولیـدات  نیـز  مـا  می دهنـد،  قـرار  ارزیابـی  مـورد 
سـینمایی مان را در 10 روز نمایـش می دهیـم. ایـن 
چـه ایـرادی دارد؟ این کـه مـردم بـا شـور و هیجـان 
را  هنرمندانشـان  و  می آینـد  آثـار  تماشـای  بـرای 
ارتبـاط  آن هـا  بـا  می خواهنـد  می کننـد،  تشـویق 
برقـرار کننـد و فیلـم و عکـس بگیرند، چه مشـکلی 

بـه وجـود مـی آورد؟ ایـن را هـم نمی دانـم. 
ایـن  نـگاه  نخواهیـد،  چـه  و  بخواهیـد  چـه  شـما 
برگـزار  آن  در  کـه  مقطعـی  دلیـل  بـه  جشـنواره 
امـا می شـود نگاهـی  می شـود، سیاسـی اسـت. 
مـن  داشـت.  آن  بـه  هـم  موضـوع  ایـن  از  غ  فـار
چـون از سـال ها قبـل مخاطـب جشـنواره بـودم 

و حتـی سـال های قبل تـر بـرای خریـد بلیـت در صـف می ایسـتادم، حـس مـردم 
در ایـن دوران را درک می کـردم. زمانـی کـه بـه سـینمای مردمـی می رفتـم و در 
همـان فضـا قرار می گرفتم، متوجه علاقه مخاطبان به دنبال کردن جشـنواره 
می شـدم. شـاید برایتـان جالـب باشـد، امـا وقتـی خـودم بـا شـور و هیجـان بـه 
دنبال تماشای فیلم های جشنواره بودم، این کار برایم جذابیت زیادی داشت.

ولـی مـا بسـیاری از ایـن موارد را به دلیل سـلایق و نگاه هـای فردی مان و این که 
هـر کـس بـرای خـودش تـزی صـادر می کنـد، درسـت ارزیابی نمی کنیم. کسـانی 
کـه عیـب و ایرادهـای یـک مراسـم یـا رویـداد را می گوینـد، بهتـر اسـت یـا راه کار 
مناسـب تر و پیشـنهادهای بهتـر ارائه دهنـد، یا این که بگویند اگـر آن اتفاق های 

مـورد نقـد نمی افتـاد، چـه مـوارد بهتری می توانسـت جایگزین شـود. 
 مثلا همین مراسـم فرش قرمز که در این دو سـال حاشـیه های زیادی برای آن 
درسـت شـد، اگـر نبـود، چـه آیین دیگـری می توانسـت جایگزنش شـود که بهتر 
باشد. خیلی ها در آن زمان می گفتند فرش قرمز و این مراسم برای ما نیست، 
کـه اتفاقـا مـن معتقـدم فـرش قرمـز بـرای ماسـت و من همیشـه هـم ایـن را با 
صدای بلند گفتم. حتی اگر این مراسـم در دنیا برگزار می شـود، بخش زیادی از 
آن را از مـا وام گرفته انـد، پـس حـالا مـا چـرا باید خودمـان را محدود کنیم؟ مگر 
چـه اتفاقـی روی ایـن فـرش قرمـز می افتـد؟ فیلمی تولید شـده و جشـنی برای 
آن گرفتـه شـده اسـت، چـه ایـرادی دارد؟ جالـب این کـه برخـی افـراد کـه نگاهـی 
سیاسـی بـه ایـن مراسـم داشـتند، خودشـان در خلـوت خیلـی هـم این رسـوم 
را دوسـت داشـتند. یـادم می آیـد همـان موقـع هـم بعضـی از کارگردانانـی کـه 
نگاه های شعاری نسبت به مسائل دارند، در مورد فرش قرمز صحبت کردند. 
امـا مشـخص بـود کـه در خلـوت خودشـان هـم دوسـت دارنـد در آن شـرکت 
کننـد. حـالا ایـن را کـه این ها چه منافاتی با هـم دارند، نمی دانم. مراسـم فرش 
قرمـز در راسـتای رونمایـی یـک فیلـم بـرای اصحـاب مطبوعـات، رسـانه و مـردم 
برگـزار می شـود و از نـگاه مـن هیچ گونه مسـئله ای نـدارد. همین بحـث را ما در 
آن سـال ها روی کاخ مردمـی هـم داشـتیم. یادم می آید مدام از مـن در این باره 
سـوال می کردنـد. پاسـخ مـن ایـن بـود کـه ایـن سـینما بـرای مـردم اسـت و اگـر 
مـردم نباشـند، اصـلا معنـی پیـدا نمی کنـد.  پـس هـر چقـدر نقـش آن هـا پر رنگ 
شـود، ایـن سـینما جای خودش را بیشـتر بیـن آن ها باز می کنـد. ولی هر چقدر 

فرش قرمز سی وچهارمین جشنواره فیلم فجر
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ایـن نقـش را کم رنگ تـر کنیـم، قطعا نـوع تولیدات 
فیلم هـا نیز تغییر پیـدا خواهد کـرد، که به نظر من 
در ایـن سـال ها نقـش مردم کم رنگ شـده اسـت و 
مـن فکـر کنـم ایـن اتفـاق ناشـی از نگاه مسـئولان 

بوده اسـت.
ما در جشـنواره سـی وچهارم روی تبلیغات شـهری 
از  خودشـان  هنرمنـدان  دادیـم.  بیشـتری  مانـور 
طریـق همان تبلیغـات، مردم را به جشـنواره فیلم 
فجـر دعـوت کردنـد.  البتـه این بـه این معنـی نبود 
کـه در سـال های قبل این اتفـاق نمی افتاد، یا بعد 
از آن سـال ادامـه پیـدا نکرد. می خواهـم بگویم در 
آن سـال من خواسـتم با این روش جلوه بیشـتری 
بـرای  ایجـاد کنـم. نکتـه جالـب  بـه شـکل بصـری 
مـن ایـن بـود کـه بـه زعـم بسـیاری از خـود مدیران 
جشـنواره که در سـال های قبل هم در این رویداد 
حضـور داشـتند، درصـد توجـه مـردم نسـبت بـه 
جشـنواره در آن دو دوره بسـیار بیشـتر شـد و مـن 

از ایـن بابـت خوشـحال بـودم.

 یکـی دیگـر از تغییـرات جشـنواره در آن سـال 
طراحـی پوسـتر بـود. شـما بـرای طراحـی پوسـتر 
جشـنواره سـراغ یکی از طراحان جوان و مشـهور 
رفتیـد و اتفاقـا فـرم پوسـتر را که تا پیـش از آن به 
غ بـود، در ایـن دوره تغییـر  نوعـی بـازی بـا سـیمر
دادیـد. واکنش هـا بـه ایـن تغییـر کـم نبـود. چـرا 
فکـر کردیـد پوسـتر می توانـد چهره محور شـود؟ 
وقتـی واکنش هـا را دیدیـد، از تصمیـم خـود در 
تصمیـم  ایـن  بـه  چقـدر  برنگشـتید،  دوم  سـال 

ایمـان داشـتید؟
جشـنواره 33 دوره برگـزار شـده بـود و معمـولا 
یـک تکـرار در طراحـی پوسـتر آن دیده می شـد؛ یک 
غ را برعکـس کـرده بودنـد، یـک  بـار جدا،  بـار سـیمر
بـار دیگـر پرپـرش کـرده بودنـد و یـک بـار هـم بـه 
پرهایـش اضافـه. مـا تصمیـم گرفتیـم از ایـن تکـرار 
فاصلـه بگیریـم، در همـه جـای دنیـا هـم کاراکتـر 
اصلـی یـک جشـنواره هنرمندان هسـتند، آن ها به 
ایـن رویـداد ماهیت می دهند و من هم بر اسـاس 
همیـن نوع نـگاه، خواسـتم چهره هـای هنرمندان 
کـه جـزو بدنـه اصلـی سـینما هسـتند، بـر پوسـتر 
باشـند. با همین نگاه نیز به سـراغ طراحی پوسـتر 
رفتیـم و چنیـن طرحـی را سـفارش دادیـم. البتـه 
طبیعـی اسـت، هـر تغییـری در ابتـدا واکنش هـای 
زیـادی، چـه مثبـت و چـه منفـی، خواهـد داشـت. 

مثلا درباره واکنش های منفی یادم اسـت می گفتند دبیر جشـنواره چرا پوسـتر 
را تغییـر داده اسـت! 

من معتقدم همان طور که مدیران جشنواره ها تغییر می  کنند و در دوره های 
مختلـف مدیـران جوان تـری می آینـد کـه شـاید تجربه شـان مثل مدیـران قبلی 
نباشـد، امـا احتمـالا آن هـا هم ایده ها و نظـرات خودش را دارند. طبیعی اسـت 
کـه تغییراتـی در برخـی از جزئیـات هـر رویـدادی نیـز بـه وجـود بیاید. ایـن زنجیره 
باید به هم وصل شـود، اما اساسـا نمی شـود یک جایی آدمی 20 سـال در یک 
جریان باشـد. به نظر من آن شـخص بعد از چند سـال دیگر انگیزه کافی برای 

این کـه بخواهـد طـراوت و تازگی را بـه آن جریان بدهـد، ندارد.
را  حـالا در آن دوره کـه مـا در طراحـی پوسـتر تغییـر ایجـاد کردیـم و نظـرات 
می شـنیدیم، دوسـتانی کـه مخالف بودند، می توانسـتند بگویند ایـن نگاه به 
ایـن دلیـل غلـط اسـت، ولـی هیچ کـس با دلیـل حرف نمـی زد و فقـط می گفتند 

اشـتباه اسـت.
آن سـال   پوسـتر توسط آقای بزرگمهر حسـین پور طراحی شد و نوعی نگاه تازه 
در طراحـی آن روی تصویـرِ آقـای خسـرو شـکیبایی، کـه یکـی از هنرمنـدان نامی 
سـینمای ایران اسـت، ایجاد شـد. اتفاقا ما از تصویر کسـی اسـتفاده کردیم که 
در قیـد حیـات نبـود. همـان موقـع بـه ایـن موضـوع فکـر کـرده بودیم که اگـر از 
سـینماگران یـا هنرمنـدان در قیـد حیـات اسـتفاده کنیـم، ممکن اسـت حرف و 
حدیث هـا و انتظـارات و توقع هایـی بـه وجود بیاید. به همین دلیل سـراغ آقای 
شـکیبایی رفتیـم، امـا ایـن انتخـاب مـا هـم تبعاتـی داشـت و برخـی ایرادهایـی 
بـدون هیـچ دلیـل و منطقـی از آن گرفتنـد تـا فقـط مخالفـت خودشـان را ابـراز 
کننـد. امـا هیچ کـس در آن زمـان اصـلا نگفـت آن هنرمنـدی کـه ایـن پوسـتر را 
طراحـی کـرده اسـت، بـر اسـاس چه ایـده ای به آن طرح رسـیده و چه برداشـتی 

از آن داشـته اسـت. 
جالب تـر این کـه تـا قبـل از آن دوره، هیچ کـس در مـورد پوسـتر هیـچ نظـری 
نمی داد. شـاید تنها بخشـی که درباره آن اظهار نظر نمی کردند، همین پوسـتر 
بود. اما نمی دانم چطور در آن دوره پوسـتر به یک باره برای همه این قدر مهم 
شـد. یـادم می آیـد یکـی دو هنرمند خوبمان هم همـان موقع اعتـراض کردند 
چـرا حیـدری خـودش پوسـتر را رونمایـی کـرده اسـت. در صورتی که مـن خودم 

مراسم رونمایی از پوستر سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر
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اختتامیه سی و چهارمین جشنواه فیلم فجر

بـرای رونمایـی نرفتـم و قطعا آن زمـان هنرمندانی 
که در جشنواره نقش داشتند، مسئولیت این کار 
را بر عهده گرفتند و من نیز در کنار آن ها به عنوان 

دبیر جشـنواره حضور داشـتم. 

البته من نمی گویم دوسـتان چـرا نظر دادند. 
فقـط سـوالم ایـن بود کـه چرا بعـدا در مـورد این 
مسـئله کـه هیـچ آیینـی هـم برایـش برگزار نشـد، 

کسـی حرفـی نزد؟
مـا بـرای تک تـک آیتم هـای جشـنواره آییـن برگـزار 
از  می ریختیـم،  برنامـه  همه شـان  بـرای  کردیـم. 
خبرنـگاران، اصحـاب رسـانه و هنرمنـدان دعـوت 
می کردیـم تـا همـراه مـا باشـند. امـا به هرحـال من 
معتقـدم مـا بایـد از تجربیـات خودمـان اسـتفاده 
کنیـم. مـن بـه عنـوان دبیـر دو دوره از جشـنواره 
در  مثبتـی  و  خـوب  تغییـرات  کـه  خوشـحالم 
جشـنواره سـی وچهارم افتـاد. تمـام نـگاه مـا ایـن 
بـود کـه بـا توجه به برگـزاری 33 دوره از جشـنواره 
بایـد پوسـت اندازی در ایـن رویـداد رخ دهـد تـا نوع 
نگاه هـا، شـکل برگـزاری جشـنواره و آیین هـای آن 
تغییر کند. ما به زیربنا و شـاکله و بنیان جشـنواره 
فجـر دسـت نزدیـم، امـا برخـی تغییـرات را کـه فکـر 
می کنـم نتیجه شـان هـم مثبـت بـود، در زمـان مـا 

داد.  رخ 

 در سـال 94 یـک فیلـم اولـی کل جشـنواره را 
زیـر سـایه فیلم خود قرار داد. نظـر هیئت داوران 
در مواجهـه بـا ایـن غافل گیـری چـه بـود؟ اعطـای 
غ های پرتعـداد بـه اثر یک کارگـردان جوان  سـیمر
ایـن  اصلـی(  مسـابقه  و  اول  فیلـم  بخـش  )در 
سـعید  بـرای  کار  کـه  نمی کـرد  ایجـاد  را  نگرانـی 

روسـتایی سـخت ادامـه پیـدا کنـد؟
داوران  محتـرم  هیئـت  کـه  چیـزی  آن  اسـاس  بـر 

جشنواره تصمیم گرفتند، فیلم آقای سعید روستایی به عنوان یک فیلم اولی 
کاندیـدای بخش هـای مختلـف و البتـه اصلـی جشـنواره شـد و تقریبـا بخـش 
زیـادی از جوایـز را دریافـت کـرد. همـان موقـع هـم بـه مـن انتقاد هـای زیـادی 
وارد شـد کـه چـرا دبیـر جشـنواره می گوید مـن دخالتـی در داوری ها نـدارم. این 
جملـه را بارهـا شـنیدم کـه یعنـی چه دبیـر در جشـنواره دخالت نمی کنـد؟ دبیر 
جشنواره در واقع از یک سری هنرمندان سینما برای همکاری در بخش داوری 
دعـوت بـه همـکاری می کنـد. یک سـری  حتمـا کار دارنـد و نمی تواننـد حضـور 
داشـته باشـند، عده ای نمی پذیرند و برخی هم شـاید علاقه به حضور نداشته 
باشـند. بـه ایـن ترتیـب، انتخاب هـا محـدود می شـود و همیشـه نمی تـوان در 
ایـن مسـیر رونـدی ثابـت طی کرد، یـا از همه نوع نـگاه و عقیـده ای در آن ترکیب 
بهره برد. هیچ وقت چنین بسـتری فراهم نمی شـود که از همه شـرایط موجود 
سـینمای ایـران اسـتفاده کنیم. زمانـی که هیئت داوران انتخـاب می کنند، دبیر 
دخالتـی در تصمیـم آن هـا نمی کنـد. آن دوره هـم کارگردان هـای فیلـم اولـی  
خـوب درخشـیدند؛ مجموعـا 11 فیلمـی کـه در بخـش نـگاه نـو شـرکت کردنـد، 

کارهـای بسـیار ارزشـمندی بودند.
در آن سـال بـه نظـر مـن سـینمای مـا دچـار یـک پوسـت اندازی شـد؛ اتفاقـی 
کـه در همـه جـای دنیـا می افتـد. ممکـن اسـت یـک دوره رکـود داشـته باشـد و 
در یـک دوره ناگهـان فیلم هـای عجیـب و غریـب بـه جشـنواره بیاینـد. ایـن بـرای 
مـن خیلـی موضـوع عجیـب و دور از انتظـاری نبـود. آقـای سـعید روسـتایی هم 
فیلمـی سـاخته بـود که نگاه های زیـادی را به خـودش جذب کرد و مـورد اقبال 
عمومـی نیـز قرار گرفت. این فیلم آن زمان جوایـز را دریافت کرد و بعد از آن هم 
روسـتایی در فیلـم دومـش ثابـت کرد فیلـم اولش را اتفاقی نسـاخته و با نوعی 
نـگاه جدیـد وارد سـینما شـده اسـت. هـر دو کار او آثـار بسـیار خوبـی بودند که 
همـه هـم آن ها را تحسـین کردنـد. البته هیچ قاعده کلی و تضمین شـده ای در 
ایـن زمینـه وجـود نـدارد. ممکن اسـت یک فیلم سـاز چنـد فیلم موفق بسـازد، 

امـا اثـر سـومش خـوب نباشـد و فیلـم چهارمش دوبـاره خوب شـود. 
اما ما مسئول قبل و بعد هیچ اتفاقی نیستیم. تنها آن چیزی که در آن رویداد 
رخ داده، مـورد ارزیابـی قـرار می گیـرد و مـن خیلـی خوشـحال بـودم کـه در آن 

دوره بـرای یـک کارگـردان فیلـم اولـی این موفقیت پیـش آمد.

وقتـی شـما از یـک مسـئله  یـا اتفاقـی فاصلـه 
می گیریـد، آن بی انصافی هایـی کـه بـه دلیـل 
شـاید  می افتـد،  اتفـاق  عجولانـه  قضـاوت 
تـا حـدودی کم رنـگ شـوند. ولـی متاسـفانه 
قضاوت هـای  همـان  دلیـل  بـه  دوران  آن  در 
غیرمنصفانه، برای جشنواره هزینه و حاشیه 

می شـود ایجـاد  بسـیاری 
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 اتفاقـا یکـی از بحث هایـی که معمـولا در ادوار 
آن  مختلـف جشـنواره مطـرح اسـت و حواشـی 
ایـن رویـداد هـم ادامـه  از اتمـام  تـا ماه هـا بعـد 
پیـدا می کنـد، بحـث انتخـاب فیلم هـا، داوری ها و 
جایزه هاسـت. در دوران دبیری شـما این مسائل 

چـه صورتـی داشـتند؟
مـا در هیئـت انتـــــــــــخاب و هیئـت داوران دوره 
سی وچهارم هیچ دخالتـــــــــــــــــی نداشتیم. همین 
رونـد در دوره 35 جشـنواره هـم ادامـه پیـدا کـرد. 
اعضـا بـه صـورت مسـتقل نظرشـان را می دادند و 
فیلم هـا را بررسـی می کردنـد. بـه نظرم قرار نیسـت 
کسـی اظهـار نظـر بـه معنـی تاثیـر یـا تحمیـل کنـد. 
رأی  در  نمی توانـد  ولـی  بگویـد،  را  نظـرش  شـاید 
دبیـر  مـن  کـه  دوره ای  در  بگـذارد.  تاثیـر  داوران 
جشـنواره بـودم، هیچ گونـه نگاهـی از بیـرون نبود 
کـه مثـلا بـه داوران بگویـم چنیـن چیـزی را بگوییـد 
یـا چنیـن رأیـی را بدهیـد. به نظرم بایـد حقیقت آن 
چیـزی کـه اتفـاق افتـاده، بیـان شـود. در آن دوره 
نـه کسـی بـا مـن تماسـی گرفـت و نـه حـرف و کاری 
را توصیـه کردنـد. اما به دلیل اتفاقاتی کـه در دوره 
سـی وچهارم افتـاد، داورهـا در دوره بعـد بـه دلیـل 
قـرار  تاثیـر  تحـت  حـدی  تـا  گذشـته  حاشـیه های 
گرفتنـد. امـا برآینـد ایـن اتفاق هـا و نتیجـه ای را کـه 
در آرای آن هـا گذاشـت، بایـد از خودشـان بپرسـید.

برنامـه  سـی وپنجم  جشـنواره  در  می آیـد  یـادم 
»هفـت« حاشـیه های زیـادی ایجـاد کـرد و فضـا را 
بـه سـمت و سـویی علیـه داوران و جشـنواره بـرد. 
بحث هایـی راجـع بـه دو تابعیتـی بـودن مدیـران 
و دوسـتان سـینمایی مطـرح شـد کـه صحـت هـم 
کـه چـه  زمـان متوجـه شـدم  آن  نداشـتند. مـن 
عمـدی پشـت ایـن ماجـرا وجـود دارد. به خصوص 
برنامـه »هفـت« کـه آن حاشـیه ها را ایجـاد کـرد. 
تلویزیـون هـم کاملا دینش را به سـینما در همان 

سـال ادا کـرد و تـا جایـی کـه توانسـت، علیه سـینما و جشـنواره فجـر اقداماتی 
انجـام داد. »برنامـه هفـت« تولیـد تلویزیـون بـود، ولـی هیچ کـس جلـوی آن 
را نگرفـت و هـر کاری دوسـت داشـت، بـا جشـنواره انجـام داد. داوران را زیـر 
سـوال بـرد و بـه آن هـا اتهـام دو تابعیتـی بـودن زد. در صورتـی که همان کسـی 
کـه داشـت می گفـت این هـا دو تابعیتـی هسـتند، خـودش هـم تابعیت کشـور 
دیگری را داشـت. اما باید توجه داشـت که هنرمندان افراد مسـتقلی هسـتند. 
مثـلا مـن اسـتخدام جایـی نیسـتم کـه بخواهنـد بگوینـد او تابعیـت یک کشـور 
دیگـر را دارد یـا نـدارد. در فجـر همـه افـراد در سیسـتم داوری تاییـد می شـوند. 
مـن متوجـه نمی شـوم جشـنواره ای کـه در ایـران برگـزار می شـود و داوران آن 
همه ایرانی هسـتند، باید درگیر این حواشـی شـود. به نظر من باید به یکدیگر 
احتـرام بیشـتری بگذاریـم، چـون همه ما مجموعـا یک خانواده هسـتیم و من 
درک نکردم چرا برخی برای همکاران خودشان که در سینما بودند و هستند، 
احترامی قائل نشـدند و سوابقشـان را زیر سـوال بردند. اگر این گونه باشد که 
سـنگ روی سـنگ بند نمی شـود و هیچ کس نمی تواند کسـی را قبول داشـته 

باشد.

 شـما بـه عنـوان مدیـری کـه جـز سـینما در فضـای تئاتـر نیـز تجربیـات 
بسـیاری دارد، سـیری را کـه جشـنواره فیلـم فجـر تاکنـون طـی کـرده، چطـور 

می بینیـد؟
بـه نظـرم برگزارکننده هـا و خـود مسـئولین از تجربیاتـی کـه جشـنواره فجـر در 
سـال های برگـزاری اش بـه دسـت آورده، اسـتفاده نمی کننـد. بـه دلیل تغییرات 
زیـادی کـه هـر سـاله در جشـنواره، چـه در چینـش دبیـران و چـه در سیسـتم 
برگـزاری اش، رخ می دهـد  و از آن جایـی کـه سیسـتم واحد و ثابتی بـرای برگزاری 
ایـن رویـداد وجـود نـدارد، بخشـی از انـرژی افـراد هـدر مـی رود. به عقیـده من از 
بسـیاری تجربیات می توان در شـکل و نوع نگاه به برگزاری جشـنواره اسـتفاده 
کـرد. امـا متاسـفانه در جشـنواره فجـر چنیـن چیـزی وجـود نـدارد. البتـه ایـن 
مشـکلی اسـت کـه نه تنهـا در جشـنواره، بلکـه در سـینمای ایـران هم به چشـم 
می خـورد. مـا در بخـش برگـزاری جشـنواره می بینیـم هـر سـال بـا تغییـر دبیر یا 

اختتامیه سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

برگزارکننده هـا و خـود مسـؤلان از تجربیاتـی 
کـه جشـنواره فجـر در سـال های برگـزاری اش 
به دسـت آورده اسـتفاده نمی کننـد. به دلیل 
کـه هـر سـاله در جشـنواره  زیـادی  تغییـرات 
سیسـتم  در  چـه  و  دبیـران  چینـش  در  چـه 
برگـزاری اش رخ می دهد  بخشـی از انرژی افراد 

هـدر مـی رود
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تغییـر مدیـران برگـزاری، تحـولات زیـادی بـه وجـود 
می آیـد. ایـن تغییرات ثبات پیدا نمی کنند و همین 
باعـث مقایسـه های بی ارتبـاط می شـود. مثلا مگر 
مـا الان مـی توانیـم جامعـه کنونی مـان را بـا دهـه 

60 یـا 70 مقایسـه کنیم؟

 آیـا ایـن تغییــــــــــــــرات اتفاق افتـاده حاصــــل 
جامعـه  در  کـه  تجربیاتـی  بـر  نـگاه  نـوع  همیـن 
آیـا مثـل دهـه  افتـاده، نیسـت؟ نسـل امـروز مـا 
60 و دهـه 70 فکـر می کنـد؟ این گونـه نیسـت و 
فجـر  جشـنواره  می گوینـد  چـرا  نمی فهمـم  مـن 
حـالا  و  می شـده  برگـزار  این گونـه   60 دهـه  در 

! این طـور
بـه نظـر مـن تغییـرات در شـکل برگـزاری جشـنواره 
و درسـت. شـاید  اصولـی  امـا  انجـام شـود،  بایـد 
در  مـا  دبیـران  و  مدیـران  این کـه  دلیـل  بـه 
بـه  نـه  ثابـت  نیسـتند-   ثابـت  سمت هایشـان 
ایـن معنـا کـه شـخصی 20 سـال دبیـر جشـنواره 
سـاله  پنـج  دوره هـای  بـرای  حداقـل  ولـی  باشـد، 
نصیـب  را  زیـادی  موفقیت هـای  می توانسـت 
جشـنواره کنـد- نمی تـوان برنامه ریـزی درازمدتی 
جملـه  از  سـینما  مختلـف  بخش هـای  بـرای 
جشـنواره داشـت. به نظر من برگزاری جشنواره در 
حـال حاضـر فردی اسـت. شـخصی آمده که شـاید 
تجربیـات بیشـتر یـا نـوع نـگاه به روز تری داشـته که 
توانسـته تغییراتی در جشـنواره ایجاد کند، اما نفر 
بعدی که آمده، چون تغییرات را دوسـت نداشته، 
آن هـا را بی دلیـل کنـار گذاشـته و کارهـای دیگـری 

اسـت. داده  انجـام 

 بـه عنـوان پایـان صحبت هایمـان مهم تریـن اتفاقـات دو دوره برگـزاری 
جشـنواره بـه دبیـری شـما از نـگاه خودتـان چـه بـوده؟

مهم تریـن اتفـاق ایـن بود که می خواسـتم شـکل برگزاری جشـنواره تغییر کند 
و از روزی کـه وارد ایـن مسـیر شـدم، بـا تمـام دوسـتانی که در برگزاری جشـنواره 
کمـک کردنـد، صحبـت کردم و خواسـتار پیشـنهاد تغییر شـدم. بـا همین هدف 
در شـکل برگزاری جشـنواره تغییراتی ایجاد شـد که در صحبت هایمان به آن ها 

پرداختم. 
از سـوی دیگر، تلاش کردم مردم در آسـایش و شـرایطی بهتر بتوانند فیلم ها را 
ببینند. بحث بردن جشـنواره فیلم فجر به اسـتان ها را که در سـال قبل توسط 
وزارت کشـور انجـام شـده بـود و هزینه هـای آن نیـز توسـط همیـن وزارت خانـه 
پرداخت شـد، در دوره بعد اجرا کردیم. به نظرم دسـتاوردی که در نقطه پایانی 
وجود داشـت، همین آورده ما برای تغییرات در جشـنواره سـی وچهارم بود که 
طبیعتـا در دور اول آن موفق تـر بودیـم، ولـی در جشـنواره سـی وپنجم به دلیل 
حاشـیه های زیادی که برای جشـنواره ایجاد شـد و هم چنین تغییرات مدیریتی 

آن طور که می بایسـت، نتوانسـتیم آن روند قبلی را ادامه دهیم.
امـا نکتـه مهمـی که وجـود دارد و به نظرم باید از سـوی مسـئولان مورد توجه 
قـرار بگیـرد، بحث سیاسـت گذاری بلندمدت برای جشـنواره اسـت. همیـن الان 
اگـر بـه سـراغ ایـن رویداد برویم، متوجه می شـویم کـه بعـد از 39 دوره برگزاری 
جشـنواه فجـر هنـوز کـه هنـوز اسـت، یـک دبیرخانـه دائمـی نـدارد. این کـه پنـج 
مـاه مانـده بـه برگـزاری جشـنواره، دبیرخانـه ای شـکل می گیـرد، افـراد می آینـد 
و کنـار هـم قـرار می گیرنـد، معنـای دبیرخانـه دائمـی نیسـت. دبیرخانـه دائمـی 
یعنـی داشـتن سیاسـت کامـلا مشـخص بـرای رویـدادی کـه قـرار اسـت برگـزار 
شـود. خیلی از موارد با آمدن هر دبیر تغییر می کند و همین یکی از بزرگ ترین 

مشـکلات ماست.

بر اسـاس آن چیزی که هیئت محتـرم داوران 
جشنواره تصمیم گرفتند، فیلم آقای سعید 
روسـتایی بـه عنوان یک فیلم اولـی کاندیدای 
بخش هـای مختلـف و البتـه اصلی جشـنواره 
شـد و تقریبا بخش زیادی از جوایز را دریافت 
کـرد. همـان موقـع هـم بـه مـن انتقاد هـای 
جشـنواره  دبیـر  چـرا  کـه  شـد  وارد  زیـادی 
می گوید مـن دخالتی در داوری ها نـدارم. این 
جملـه را بارهـا شـنیدم کـه یعنـی چه دبیـر در 

جشـنواره دخالـت نمی کنـد؟
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